    فصل چهارم :                                                                                                                    مطالعات تکمیلی

 -4گردشگري به عنوان يک سيستم
بايد گفت مطالعات و پژوهش هاي گردشگري با توجه به ماهيت و محتواي آن که با علوم مختلف( از جمله؛ جغرافيا ، علوم اجتماعي ، تاريخ ،حقوق، اکولوژي،روانشناسي ، مديريت بازرگاني ، انسان شناسي ، بازاريابي ، کشاورزي، علوم سياسي، اقتصاد ونظير اينها )مرتبط مي باشد لذا مطالعات این بخش را به دو قسمت تقسیم می کنیم :

1-تعاریف مربوط به گردشگر و گردشگری ( دیدگاه ساختاری به صنعت توریسم )

 2- شاخصهای کیفی طراحی منظر (انواع جاذبه ها گردشگري )

 -1-4گردشگري به عنوان يک سيستم
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از عوامل و بخش هاي مرتبط  گوناگون و پيچيده اي تشکيل شده که گاهي به نظر مي آيد بعضي از بخش ها ويا هر ترتيبي را در اين خصوص ناديده گرفته مي شود . به عبارتي ديگر هر بخش و عامل داخلي (ساختار دروني سيستم)، مانند: صاحبان توسعه اقامتگاه هاي مسافران ( هتل ها ، متل ها ، هتل آپارتمان ها ، مهمانپذيرها ، خانه ها ، ويلاهاي اجاره اي ، کمپ ها ، محل خواب ، واحدهاي پذيرايي ونظير اينها) مؤسسات و آژانس هاي مسافربري ، تأسيسات گردشگري و ونظير اينها, از نگاه خودش به گردشگري نزديکتر است.

 اگرچه وجود اين عوامل در فرايند گردشگري ضروري و از جمله بخش هاي آن را تشکيل مي دهند ، اما تأثير عوامل خارجي(عوامل محيطي ـ  بيروني سيستم) و ديگر بخش ها نيز بر سيستم عملکردي گردشگري نيز حائز اهميت مي باشد و اختلال در هر يک از اين بخش ها و عناصر اثرات سوء آن در کل سيستم آشکار مي سازد. از نظر سيستم گردشگري يک سازمان مي بايد با اطلاعات ، تبليغات ونظير اينها را در رابطه مشترک ميان اجزاء مختلف گردشگري حفظ ، کنترل و هدايت کند و زماني ما در عرصه رقابت جهاني مي توانيم موفق باشيم که اين روابط مکمل همديگر و بخشهاي مختلف گردشگري پويا و فعال و از استاندارد لازم برخوردار و در راستاي کليت گردشگري قرار گرفته باشند . 

به عبارت ديگر گردشگري مشتمل بخش هاي متعدد و پيچيده اي همانند مراکز اقامتي ، جاذبه ها ، حمل نقل ، تأسيسات زير بنايي ، عناصر سازماني ، بازارهاي داخلي و بين المللي مي باشد که در ارتباط متقابل با همديگر کارايي و عملکرد خود را بدست مي آورد ، در واقع گردشگري تنها از هتل ها و خطوط هوايي و ديگر بخش ها به صورت مجزا تشکيل نشده است . بلکه کليت و سيستمي از اجزاي مختلف عهده دار اصلي حرکت و پيشرفت گردشگري عرضه و تقاضا است : درون اين شاخه هاي کلي جزئيات و عناصري است که هم برنامه ريزان و مديران بايد براي کسب موفقيت آنها تلاش کنند.
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بر اين اساس گردشگري بايد به صورت سيستمي مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود، که با همديگر مرتبط اند . داخل اين دو بخش و زير سيستم کلي ، عناصر و اجزايي قرار دارد که بايد مديران و برنامه ريزان براي کسب موفقيت آن تلاش کنند. به عبارتي ديگر تطبيق عرضه با تقاضا، کليد راه رسيدن به توسعه صحيح و نهايي گردشگري است .براي تحصيل تقاضاي گردشگري ، يک ناحيه يا شهر ونظير اينها بايد قادر باشد به گونه اي خدمات (عرضه ) را فراهم کند که با نياز و جواب هاي گردشگران مطابقت داشته باشد. به عبارتي ديگر تطبيق عرضه با تقاضا کليد راه رسيدن به توسعه صحيح و نهايي گردشگري است 
  -2-4عناصر اصلی سيستم گردشگري 
سه عنصر اصلي را در سيستم گردشگري به شرح زير مي باشند:
1- گردشگران : گردشگر در اين سيستم گردشگري يک فاعل است.

2- عوامل جغرافيايي(يا فضاي جغرافيايي): شامل الف ـ منطقه توليد کننده مسافر(فشار براي برانگيختن سفر) ب ـ منطقه مقصد گردشگر ( علت وجودي براي گردشگري ) ج ـ منطقه حمل و نقل ( مکان هاي مياني براي رسيدن به مقصد )

3- فعاليت(يا کنش) گردشگري: مي توانيم به عنوان دامنه تجارت ها و سازمان هاي درگير در توزيع محصول گردشگري در نظر بگيريم.

 هر يک ازعناصرو عوامل سيستم گردشگري نه تنها براي توزيع محصول گردشگري بلکه براي شرايط معاملاتي و آثار گردشگري و البته زمينه هاي متفاوتي که گردشگري اتفاق مي افتد ، با يکديگر در تقابلند.

بايد گفت گردشگري در زمره مهمترين ميراث طبيعي و فرهنگي مي باشد که به همه مردم و جهانيان تعلق دارد. بنابراين هر يک از ما حق و مسئوليت داريم که به اين ميراث برجاي مانده از گذشته حفاظت کنيم. 

بنابراين همکاريهاي بين المللي و مشارکت مردم و کشورهاي مختلف جهان به عنوان عامل مؤثر در اين بسيج همگاني مي باشد. در اين راستا کنوانسيون ميراث جهاني از جمله سازمان جهاني است که با هدف جلب همکاريهاي همه جانبه ملل جهت حفاظت از ميراث گرانبهاي فرهنگي و طبيعي جهان فعاليت دارد . 

مأموريت اوليه اعضاء کنوانسيون مشخص نمودن زمينه هاي فرهنگي وميراث جهاني براي تنظيم و درج آنها در فهرست بناهاي تاريخي و محوطه هاي باستاني کشور هاي عضو،جهت اطلاع آنها براي تمام افراد بشر است . مجمع ميراث جهاني کنوانسيون ميراث جهاني همه ساله گردهم مي آيند و دو وظيفه عمده و اساسي را بر عهده دارند الف ) تعيين هويت ميراث جهاني که در برگيرنده عجايب و شگفتيهاي طبيعي و فرهنگي است. اين مجمع در اجراي وظايف خود از جانب سازمان هاي بين المللي ايکوموس
[1] (شوراي بين المللي بناها و محل هاي باستاني ) و ايوسن
[2] (شوراي بين المللي حفاظت از منابع طبيعي)حمايت مي شود. ب) صندوق ميراث جهاني که تأمين بودجه مربوط به کمک هاي فني درخواستي کشورهاي عضو را رسيدگي مي کند بر اين اساس در ذيل شرح هشتمين پيش نويس منشور بين المللي گردشگري ، کمسيون بين المللي ،شوراي بين المللي بناها و محل ها (ايکوموس ) که براي تصويب در دوازدهمين مجمع عمومي (ايکوموس ) در کشور مکزيک ، اکتبر 1999 تهيه شده است را معرفي مي کنيم. 
 -3-4اصول بین المللی گردشگری

اصل 1 

چون گردشگري داخلي و بين المللي در زمره مهمترين محل هاي تبادل فرهنگي است ، حفاظت از محيط زيست بايد فرصت هاي مسئولانه و هدايت شده اي را به منظور کسب تجربه و شناخت دست اول از ميراث و فرهنگ آن جامعه براي اعضاي جامعه ميزبان و بازديد کنندگان فراهم کند . 

1-1 ميراث طبيعي و فرهنگي يک ذخيره مادي و معنوي است که داستان توسعه تاريخي (جامعه) را بازگو مي کند. اين ميراث نقشي مهم در زندگي مدرن دارد و بايد براي عموم به لحاظ عيني ، فکري و يا احساسي قابل دسترسي باشد. برنامه هاي حفظ و نگهداري از ويژگي هاي طبيعي و جنبه هاي ناملموس ، ظواهر فرهنگي امروزي و بافت کلي ، بايد شناخت و درک اهميت ميراث را به شيوه اي معقول و قابل دسترس براي جامعه ميزبان و گردشگر آسان کند. 

2-1 تک تک جنبه هاي ميراث طبيعي و فرهنگي در سطوحي مختلف ازاهميت قرار دارند ؛ برخي با ارزش هاي جهاني و برخي ديگر با اهميت ملي و منطقه اي يا محلي ، برنامه هاي توجيهي بايد آن اهميت را به شيوه اي مربوط و قابل دست يابي به جامعه ميزبان و گردشگر ، به وسيله اشکال برانگيزنده آموزشي ،رسانه اي و فن آوري امروزي و با توضيح شخصي اطلاعات تاريخي ،محيطي ، فرهنگي معرفي کند. 

3-1 برنامه هاي توجيهي و معرفي بايدسطح آگاهي عمومي را بهتر تشويق کنند و حمايت لازم را براي حيات دراز مدت ميراث طبيعي و فرهنگي به عمل آورند.

 4-1برنامه هاي توجيهي بايد اهميت مکان هاي ميراث، سنت ها و رسوم فرهنگي را در چارچوب تجارب گذشته و دشواري هاي کنوني منطقه و جامعه ميزبان ،از جمله دشواري هاي گروه هاي اقليت فرهنگي و زباني ، معرفي کند . بازديدکننده همواره بايد از ارزش هاي مختلف فرهنگي که ممکن است به يک منبع خاص ميراث نسبت داده شود ،آگاه باشد.
اصل 2 

رابطه بين مکان هاي ميراث و گردشگري رابطه اي پوياست و مي تواند شامل ارزش هاي متضاد شود . اين رابطه بايد به شيوه اي پايدار براي نسل هاي امروز و فردا هدايت شود .

1ـ2 مکان هاي داراي اهميت ميراث ارزشي براي مردم ، به عنوان يک پايه مهم در تنوع فرهنگي و توسعه اجتماعي ، ارزش واقعي دارند. حفظ و نگهداري دراز مدت فرهنگ هاي زنده ، مکان هاي ميراث ، مجموعه ها ، يکپارچگي طبيعي و بومي و بافت آنها بايد جزء سازنده اصلي سياست هاي اجتماعي ، اقتصادي ،سياسي ، حقوقي ، فرهنگي  و توسعه گردشگري باشد.

2ـ2 تعامل بين منابع يا ارزش هاي ميراث و گردشگري تعاملي پويا و تغيير يابنده است که فرصت ها ،چالش ها و نيز اختلافات بالقوه ايجاد مي کند. توسعه ها ،فعاليت ها و طرح هاي گردشگري بايد نتايج مثبت به بار آورند و اثرات منفي بر ميراث و سبک زندگي جامعه ميزبان را به حداقل برسانند . و در همين حال پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي گردشگر باشند.

3ـ2 برنامه هاي حفظ ، توجيه و توسعه گردشگري بايد بر مبناي شناختي جامع از جنبه هاي مشخص ، اما اغلب پيچيده و متضاد ، اهميت ميراث مکان خاص استوار باشند . پژوهش و راي زني مستمر براي تقويت شناخت و درک آن اهميت ،مهم است.

4ـ2 حفظ اصالت مکانهاي ميراث و مجموعه ها حائز اهميت است . اين امر عنصر اصلي اهميت فرهنگي آنهاست ،زيرا در ماده طبيعي ، حافظه مشترک و سنت هاي ناملموس که از گذشته باقيمانده اند تجلي مي يابند. بنابراين برنامه هايي بايد اصالت مکانها و تجارب فرهنگي را معرفي و تبيين کنند تا شناخت و درک از ميراث هاي فرهنگي افزايش يابد. 

5-2 طرح هاي توسعه گردشگري و زيربناي بايد ابعاد هنري ، اجتماعي و فرهنگي ، چشم انداز هاي طبيعي وفرهنگي و ويژگيهاي تنوع زيستي و بافت ديداري وسيعتر مکان هاي ميراث را به حساب آورند. بايد به استفاده از محصولات محلي اولويت  داده شود و سبک هاي معماري محلي يا سنت هاي بومي و محلي مدنظر قرار گيرند. 

6 ـ2 قبل از آنکه مکان هاي ميراث به منظور گردشگري حمايت و توسعه يابند ، طرح هاي مديريت بايد ارزش هاي طبيعي و فرهنگي آن مکانها را برآورده کنند. آنگاه اين طرح ها بايد حدود مناسب تغييرات قابل قبول ، به خصوص در ارتباط با تأثير شمار بازديدکنندگان بر ويژگي هاي طبيعي ، يکپارچگي ،بوم شناختي و تنوع زيستي آن مکان ، سيستم هاي جاده هاي محلي و حمل و نقل و رفاه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه ميزبان را تعيين کنند. چنانچه سطح احتمالي تغييرات غير قابل قبول باشد ، طرح هاي پيشنهادي توسعه بايد اصلاح شوند. 

7ـ 2 تدوين برنامه هاي ارزشيابي مستمر براي تخمين اثرات تدريجي فعاليت هاي گردشگري و توسعه بر روي مکان يا اجتماعي خاص ضروري است . 

اصل 3 

برنامه ريزي حفظ ،نگهداري و گردشگري مکان هاي ميراث بايد بازديدي ارزشمند ، رضايت بخش و دلپذير براي گردشگر باشند. 

1ـ3 برنامه هاي حفظ و نگهداري و گردشگري بايد اطلاعاتي باکيفيت عالي ارائه دهند تا شناخت بازديدکننده را ازاهميت ويژگيهاي ميراث و ضرورت حفظ آنها به حد مطلوب برسانند تا او بتواند به شيوه  اي مناسب از بازديد مکان مورد نظر لذت ببرد . 

2ـ3 بازديد کنندگان ، چنانچه مايل باشند ، بايد بتوانند مکان ميراث را با سرعت دلخواه خودشان بازديد کنند  تعيين مسيرهاي خاص گردشي براي به حداقل رساندن اثرات بازديدها بر انسجام و بافت طبيعي يک مکان و ويژگيهاي طبيعي و فرهنگي آنجا، ممکن است ضروري باشد. 

3ـ3 محترم شمردن قداست اماکن و رسوم و سنت هاي مذهبي براي مديران آن اماکن ، بازديد کنندگان ، سياست گذاران ،برنامه ريزان وتورگردانان امري بس مهم است . بازديدکنندگان رابايد تشويق کرد که به عنوان مهماناني ارزشمند براي ارزش ها و سبک زندگي جامعه ميزبان احترام قايل شوند؛ از سرقت اشياء فرهنگي يا خريد و فروش غير قانوني آنها بپرهيزند ؛ و به شيوه اي مسئولانه رفتار کنند تا اگر خواستند دوباره به آن مکان بازگردند از آنها مجدداً استقبال شود.

4ـ3 برنامه ريزي فعاليت هاي گردشگري بايد امکانات مناسب براي آسايش ، امنيت و رفاه بازديد کننده را فراهم کند؛ به طوري که لذت بازديد افزايش يابد ،ولي اثر مخرب بر اجزاي مهم يا ويژگي هاي بومي نداشته باشد. 
اصل 4 

جوامع ميزبان و مردم بومي بايد در برنامه ريزي حفظ و نگهداري و گردشگري درگير باشند . 

1ـ4 حقوق و منابع جامعه ميزبان ، در سطوح محلي و منطقه اي ، صاحبان املاک و مردم بومي ذيربط که ممکن است حقوق يا مسئوليت هاي سنتي خود را بر سرزمين و جاهاي مهم آن اعمال کنند ، بايد محترم شمرده شوند . آنها بايد در تعيين اهداف ، راهبردها و پروتکل هاي مربوط به شناسايي ، حفظ ، مديريت ،ارائه و تبيين منابع ميراث خودشان ،رسوم فرهنگي و جلوه هاي فرهنگي معاصردر زمينه گردشگري درگير باشند. 

2ـ 4 درحالي که ممکن است ميراث يک مکان يا منطقه اي خاص،بعدي جهاني داشته باشد ، ولي نيازها و خواسته هاي برخي از جوامع يا مردم محلي در مورد تجديد يا مديريت دست يابي عيني ، معنوي يا فکري بازديدکنندگان به برخي رسوم ، دانش ها، باورها ، فعاليت ها ، اشياء يا محل هاي فرهنگي بايد محترم شمرده شوند.

اصل 5 

فعاليت هاي گردشگري و حفظ و نگهداري بايد به نفع جامعه ميزبان باشد. 

1ـ 5 سياستگذاران بايد از اقداماتي براي توزيع عادلانه منافع گردشگري حمايت کنند تا تمام مناطق کشور در آن سهيم شوند. اين امر سطوح توسعه اجتماعي ـ  اقتصادي را بهتر مي کند و در کاهش فقر ، در هر کجا که لازم باشد ، تأثير مي گذارد . 

2ـ 5 مديريت حفظ ، نگهداري و فعاليت هاي گردشگري بايد منافع اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي عادلانه اي را براي مردان و زنان جامعه ميزبان يا محلي ، در تمام  سطوح ، از طريق آموزشي ،کارآموزي و ايجاد فرضت هاي شغلي تمام وقت فراهم کند. 

3ـ 5 بخش قابل توجهي از درآمد حاصل از گردشگري مکان هاي ميراث بايد به حفظ ، نگهداري و معرفي آن مکان ها؛ از جمله موقعيت طبيعي و فرهنگي آنها اختصاص يابد . بازديدکنندگان بايد ، در هر کجا که ممکن باشد از اين اختصاص درآمد مطلع شوند. 

4ـ 5 برنامه گردشگري بايد کارآموزي و اشتغال راهنماها و راهنمايان محل را از ميان اعضاي جامعه ميزبان به منظور افزايش مهارت هاي مردم محلي در معرفي و تبيين ارزش هاي فرهنگي شان تشويق کنند. 

5ـ 5 برنامه هاي توجيهي و آموزشي ميراث در ميان مردم جامعه ميزبان بايد دخالت راهنمايان محلي را ترغيب کنند. اين برنامه ها بايد به افزايش آگاهي مردم محلي از ميراث خودشان و محترم شمردن آن کمک و آنان را تشويق کنند که در مراقبت و نگهداري آن سهمي مستقيم داشته باشند.

6 ـ5 برنامه هاي مديريت حفظ ،نگهداري و گردشگري بايد شامل فرصت هاي آموزشي و کارآموزي براي سياست گذاران ، برنامه ريزان ، پژوهشگران ،طراحان ، معماران ،ديلماج ها، متصديان نگهداري و تورگردانان باشد. شرکت کنندگان در اين برنامه ها بايد تشويق شوند تا موضوع ها ، فرصت ها و مسائل متضادي را که همکارانشان با آنها مواجه ميشوند بفهمند و به حل آنها کمک کنند.

اصل 6 

برنامه هاي حمايتي از گردشگري بايد ويژگيهاي طبيعي و ميراث را حفظ و بهتر کنند.

1ـ6 برنامه هاي حمايتي گردشگري بايد انتظارات واقع بينانه ايجاد کنند و بازديدکنندگان بالقوه را مسئولانه از خصوصيات خاص ميراث يک مکان يا جامعه ميزبان مطلع نمايند و بدين طريق آنان را تشويق کنند تا به نحوي شايسته رفتار کنند. 
  -4-4بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران»
از سال 1379 تا سال 1381 طرحي با عنوان « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران» توسط سازمان ايرانگردي و جهانگردي (قبل از ادغام) انجام گرفت. برنامه ملي توسعه گردشگري با حمايت شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي و پشتيباني برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان وابسته آن يعني سازمان جهاني جهانگردي تهيه و تنظيم شده است. برنامه ملي بوسيله يك گروه چند رشته اي متشكل از متخصصين و كارشناسان ملي و بين المللي و ضمن همكاري با ساير ادارات سازمان ايرانگردي و جهانگردي، بخش گردشگري و همچنين ساير سازمان هاي ذيربط در سطح ملي واستاني تنظيم گرديده است. گروه پروژه تحت رياست و هدايت آقاي دكتر نصرالله مستوفي رئيس ملي پروژه، متشكل بود از خانم منوشا ميشرا رئيس گروه ملي، 14 نفر متخـــصصين و كارشناسان ملي و 4 نفر متخصصين فني بين المللي در رشته هاي برنامه ريزي توسعه گردشگري، توسعه منابع انساني، بازاريابي و ارزيابي اثرات اقتصادي بوده كه اسامي برخي از آنها به شرح زير است :

ـ آقاي لودويك .ج.ريدر ، مشاور ارشد فني

ـ آقاي رابرت كلوردن ، كارشناس بازاريابي بين المللي

ـ خانم نارزالينا ليم ، كارشناس بين المللي توسعه منابع انساني

بطور كلي خروجي حاصل از انجام اين پژوهش موارد بسياري را در رابطه با فعاليت گردشگري از ايران از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب در بر مي گيرد. اين طرح با توجه به خروجي آن داراي نقاط قوت و ضعفي كه نقدي همه جانبه را ضروري ساخته است. از اين منظر سعي بر آن است كه نتايج و خروجي هاي حاصل از اين طرح توسط نگارنده مورد ارزيابي قرار گيرد.هرچند اين نكته قابل ذكر است كه اين امر نه به معناي رد تمامي طرح و نه به معناي قبول دربست اين طرح مي باشد. در وهله اول در اين قسمت به بيان يكي از خروجي هاي مهم اين طرح مي پردازيم. 
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در رابطه با منطقه بندي گردشگري در ايران هفت منطقه گردشگري  كه در طرح توسعه ملي گردشگري ايران مشخص شده اند به شرح زير مي باشد :

منطقه 1 منطقه البرز مشتمل بر استان هاي ساحلي درياي خزر ( مازندران و گلستان) ، استان هاي كوهستاني و كويري تهران ، سمنان ، قم ، قزوين و مركزي.

منطقه 2  منطقه سبلان مشتمل بر استان ساحلي درياي خزر ( گيلان) ، استان كوهستاني اردبيل ، استان آذربايجان شرقي و دشتهاي استان زنجان.

منطقه 3  منطقه غربي مشتمل بر استانهاي همدان ، آذربايجان غربي، كردستان ، كرمانشاه ، ايلام و لرستان.

منطقه 4  منطقه پايتخت باستاني مشتمل بر دشتهاي استان خوزستان و منطقه كوهستاني استان چهارمحال بختياري .

منطقه 5 منطقه قلب ايران (پرشيا) مشتمل بر استانهاي كوهستاني و كويري اصفهان و فارس و استان كوهستاني كهگيلويه و بوير احمد و استان ساحلي بوشهر. 
منطقه 6 منطقه كاروان جنوبي مشتمل بر استانهاي كويري يزد وكرمان و استان ساحلي هرمزگان.

منطقه 7  منطقه مرزهاي شرقي مشتمل بر استان  خراسان و مناطق كويري و ساحلي سيستان و بلوچستان.

نقشه زير نشان دهنده منطقه بندي حاصل از طرح توسعه ملي گردشگري در ايران مي باشد.    
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مقدمه جهان معاصر باشتابی غير قابل تصور به سمت فشردگی هرچه بيشتر فضا ـ زمان پيش می‌رودکه خود نشان از رويکرد سرمايه داری در سيطره همه جانبه برفضاهای جغرافيايی دارد.فضامندی امروز جهان برگرفته از يکسری جريان های می‌باشد؛که به شکل گيری فضای جريان‌ها در درون فضای جغرافيايی فرصت می‌دهند.فضای‌جريان‌ها بامنطق شبکه‌ای خود باگذار از پوسته محدوديت های زمانی ومکانی ، بازتوليد فضا را در خدمت سرمايه داری سازمان نا‌يافته قرار می دهند(کاستلز،345، 1380).يک گونه از اين جريان‌ها، جابجايی گردشگران مابين فضاهای جغرافيايی است.فضای جريان گردشگری در برگيرنده تجارتی آزاد از ارزش قابل مبادله گردشگری در فضاهای جغرافيايی مختلف به عنوان مقاصد گردشگری می‌باشد.جريان گردشگری در همتنيدگی باسرمايه‌داری سازمان نايافته ، چرخه عظيمی را از اقتصاد سرمايه‌داری در تمامی فضاهای جغرافيايی شکل داده است..
در اين ميان روند‌گذار از مدرنيته به وضعيتی‌پسامدرن
[1]در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی‌‌سبب آن شدکه ساختارشکنی "خود ارجاعی های مدرن" در تمامی ابعاد شکل گيرد ودر پيرامون اين ساختار‌شکنی‌ها اشکال تازه‌ای از سبکمندي زندگی اجتماعی ـ اقتصادی را سبب شود.  گردشگري نيز در اين ميان در چالش‌های پسامدرن در ساختارشکنی جنبه هاي كلاسيك خودگرفتار آمد وزمينه‌های شكل گيري جريان گردشگري كيفيتي
[2] در اقتصاد پسا صنعتي
[3]و پيرامون آن مهيا شد.اين روند زمينه هاي تعامل فرهنگي را همراه با كاهش اثرات سوء زيست محيطي بين ميزبان و گردشگري و محل گردشگري فراهم نمود . در اين ميان گردشگري روستايي
[4] نيز به عنوان يك گردشگري كيفيتي به سبب عواملي چند همچون خستگي از محيط پر تلاطم شهري و شهر نشيني همراه با علاقمندي به ميراث فرهنگي ، نگراني هاي محيط زيست و شيوه زندگي  سالم و امتناع از فرهنگ مصرف گرايي شكل گرفته و توسعه يافته است (شارپلي،4،1380). 

گردشگری روستايی در پردازش فضايی پسامدرن حاصل پيگيری بازپيوست‌های ساختارشکنی گردشگری انبوه
[5]در الگوهای فضايی سه‌گانه می‌باشد؛ که اين فرصت رامهيا می‌کند در هنگامی‌که نشانه شناسی فضاهای جغرافيايی به عنوان يک نمونه ساده از برکنش اجتماعی در بازتوليد فضايی می باشد وشناسايی سيبورگ از اهميت اساسی برخوردار است(Dematties,2001,120؛روندی از نگرش پساختاری توسعه در قالب جريان گردشگری در نواحی روستايی شکل گيرد.ازاين رو تبيين گردشگری روستايی بخصوص در چارچوب پساگردشگری انبوه ورويکردی از توسعه چندپارادايمی ضروری است.  
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گردشگري روستايي امروزه يكي از مردمي‌ترين اشكال گردشگري محسوب مي‌شود. بر اساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) در ايالات متحده امريكا در سال 1992 بيشتر از 70 درصد جمعيت از انواع تفريحات روستايي برخوردار گرديده‌اند (شارپلي، 1380، 5). اين در حالي است كه گردشگري روستايي يك روند دو سويه اقتصادي را در نواحي روستايي رقم مي‌زند كه مي‌توان دربر گيرنده يك رشد اقتصادي و تنوع فعاليت‌ها از يك سو و همچنين ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان روستايي از ديگرسو باشد. گردشگري روستايي مازاد نيروي انساني را در روستا جذب نموده و همراه با آن مي‌تواند يكي از فرصت‌هاي شكل‌گيري توسعه همه جانبه روستايي محسوب شود(سقايي،2،1382). گردشگري روستايي با قرارگرفتن در دو سوي يك جريان گردشگري از يك سو نشان دهنده گردشگري با ويژگي‌هايي همچون انعطاف پذيري، تركيب و سفارش محصولات گردشگري براي نيازهاي انفرادي مصرف كنند بوده(Sehofild, 1996, 334) و از ديگر سو با توجه به ارزش‌ها و اثرات ناشي از اين گونه گردشگري رويكري مطرح در كنار ديگر گزينه‌هاي توسعه همه جانبه فضاهاي روستايي محسوب مي‌گردد كه مي‌تواند در حمايت از سياست‌هاي كشاورزي و حفظ محيط‌زيست ايفاي نقش كند(جوان1 ،1382).

گردشگري روستايي را می‌توان اينگونه تعريف كرد (( گردشگري روستايي عبارت است از فعاليت ها و گونه هاي مختلف گردشگري در محيط هاي مختلف روستايي و پيرامون آنها كه در بردارنده آثاري ]  مثبت /منفي [ براي محيط زيست روستا]  انسان/ طبيعي [ مي باشد ))(سقايي،43،1382). بديهي است اين چنين برداشتي از گردشگري روستايي مي تواند زمينه هاي مختلف فعاليت هاي گردشگري چون سكونتگاهها ، رويدادها ، جشنواره ها ، ورزش ها و تفريحات گوناگون را در بر گيرد كه در محيط روستا شكل مي گيرند ( soteriades,2002,617). در اين بين شرايط طبيعي ، مورفولوژيكي ، عناصر اقليمي همراه با ساختار اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي محيط روستا اشكال گوناگون و متنوعي از روستا ها را به وجود مي آورند كه هر كدام به لحاظ فيزيكي ، تيپ معماري ، نوع مسكن ، الگوي سكونت ، نوع معيشت ، آداب و رسوم و سنت ها از يكديگر متمايز مي باشند . اين وجه تمايز و وجوه مختلف روستاها خود خالق جاذبه هاي است كه گردشگران روستايي را به بازديد از اين مناطق علاقمند و آنها را هر از گاهي به مسافرت به اين مناطق وا مي دارد ( رضواني ، 1374 ، 105 ). گردشگري روستايي را مي توان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد از يك سو محيط هاي روستايي و پيرامون آنها اين فرصت رامهيا مي كنند تا گردشگران فارغ از هياهوي شهري و سيطره تكنولوژي در بطئن سنتي روستا زماني را به فراغت بگذرانند و از ديگر سو در كنار آن ، اقتصاد روستايي وابسته به زمين مي تواند راههاي تنفس ديگري را تجربه كند . در اين ميان هر چند گردشگري راه‌حلي براي تمامي مشكلات نواحي روستايي محسوب نمي‌شود ولي يكي از شيوه‌هاي است كه مي‌تواند اثرات اقتصادي مهمي داشته باشد و به نوعي مي‌تواند به كند شدن روند تخليه سكونتگاه‌هاي روستايي و جريان مهاجرت جمعيت روستايي كمك كند. از ديگر آثار گردشگري روستايي مواردي است كه در زير بدان اشاره مي‌شود: 

1- ايجاد اشتغال براي نيروي مازاد كار و ايجاد فعاليت‌ها براي كار مازاد 

2- تنوع اقتصاد روستايي در كنار ديگر بخش‌هاي اقتصادي

3- بالابردن سطوح درآمدي خانوارهاي روستايي 

4- ايجاد تقاضا براي محصولات كشاوري و ديگر محصولات حاصل از فرآوري كشاورزي(سقايی،3،1382).

بطورکلی گردشگري روستايي از يك سو قابليت اقتصاد سرمايه‌داري را در تصرف فضاهاي جديد و ادغام آنها را در چرخه مصرف باز مي‌نمايد كه در آن راهبرد كالايي شدن نواحي روستايي به عنوان بخشي از اقتصاد زيبا شناختي معاصر محسوب مي‌گردد(Kneafsey , 2001,763) . از ديگر سو گردشگري روستايي نتيجه يك مفهوم فراگير از گريزهاي شهري است كه در سيطره سرمايه‌داري رهيافت پسافورديسم را در عبور از نگرش تك محور در نواحي روستايي، در قالب كنش پذيري اقتصادي- اجتماعي كه مي تواند زمينه ساز درآمد و اشتغال باشد در تلفيق با صنعت زمينداري به اجرا مي‌گذارد(Hell, 1999, 195).
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همانگونه که بيان گرديد گردشگری در چارچوب الگوهای فضايی خاصی عمل می کند.يکی از اين الگوهای فضايی گردشگری شهری است. نواحي شهري به علت آنكه  جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي بسيار زيادي دارند  غالباً  مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي‌گردند. شهرهاي معمولاً جاذبه‌هاي متنوع و بزرگي شامل موزه‌ها، بناهاي يادبود، تئاترها، استاديوم‌هاي ورزشي، پارك‌ها، شهربازي، مراكز خريد، مناطقي با معماري تاريخي و مكان‌هايي مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده كه اين خود گردشگران بسياري را جذب مي‌كند(Timothy,1995,63). علاوه بر اين حتي در صورتي كه جاذبه‌هاي گردشگري در مناطق غير شهري واقع باشند از آنجا كه شهرها در عينيت يافتگي مكاني، تبلور فضايي را در رابطه با پيرامون خود شكل مي‏دهند .در اين فضاي شهري كاركرد تنگاتنگ شهر و پيرامون از اهميت اساسي در بركنش هاي فضايي برخودار مي‏باشد،  باز هم حجم زيادي از گردشگري در شهرها متمركز مي‌شوند. زيرا محل سكونت، سرويس غذا، ارتباطات، حمل و نقل ساير خدمات گردشگري در شهرها واقع‌اند كه بازديد كنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده مي‌كنند. 

به علاوه دراين بين رشد فزآينده ميل به تمايززدايي در پسامدرنيته، مرزهاي بين كار و اوقات فراغت را درهم ريخته و كار به جزيي از زندگي معاصر بدل گشته است. با از بين رفتن تمايز ميان كار و اوقات فراغت، اين دو در كليتي يكسان ذوب شده و به شكل‌گيري سبكي از زندگي، كه سبك اكسپرسيونيستي ناميده مي‌شود، منتهي گرديده است. در اين سبك از زندگي، انسان سعي مي‌كند چيزي را به وجود آورد كه زندگي‌اش را مهيج و لذت بخش نمايد. از مشخصه‌هاي اين سبك زندگي، پويايي و انعطاف‌پذيري زياد آن است(پاپلي يزدي،72،1382)‏.اين سبك زندگي در همپوشي با شهرنشيني گستره وسيعي مي‏يابد و ميل به گذران اوقات فراغت را در پيرامون اين گونه از سبكمندي زندگي در شهرها افزايش مي دهد.از اين رو شهر نشيني نيز امر گردشگري ‏را تسهيل نموده است به گونه اي كه فشردگي فضا ـ زمان در بستر سازي پسامدرن ، درصد بالايي از شهرنشيني را شكل داده و تبيين عليت انباشت سرمايه را در كلان شهرها سبب گرديده است و همراه با آن برآورد فضاهاي گذران اوقات فراغت را در رابطه با مكان گذران اوقات فراغت در شعاع هاي متفاوت براي پاسخگويي به نيازهاي اين گونه از سبك زندگي و همچنين تدارك كسب سود را در روندي از سرمايه گذاري در مكان به دنبال دارد.

همگام با توسعه گردشگري در نواحي شهري، براي برآوردن نيازهاي گردشگران، خدمات حمايتي بيشتري نظير رستوران و محل اقامت ساخته مي‌شود. اگر چه اين نكته قابل ذكر است كه بازديدكنندگاني كه از خارج شهر مي‌آيند تنها كساني نيستند كه از اين امكانات استفاده مي‌كنند.توسعه زير بناهاي گردشگري سهم زيادي در تغييرات شكل و كاركرد نواحي شهر داشته و تصوير شهر تحت تاثير انواع هتل‌ها و خدمات جنبي ارائه شده، قرار مي‌گيرد.

چهار ويژگی قابل قبول و متداول شهرها که شامل تراکم زياد فيزيکی ساختار ، مردم و نقش‌ها و گوناگونی فرهنگی ـ اجتماعی ، چند نقش گرايی اقتصادی و مرکزيت عينی در شبکه داخل شهری و منطقه ای را در برمی گيرد؛ وقتی شهرها به عنوان شهری گردشگر پذير عمل کرده وتوسعه می يابند ، اين پيچيدگی ها با فشردگی بيشتری در ساختار و ماهيت گردشگری حل می شود(Pearce,2001,927 ) و تمايزی را در پردازش فضای شهری پيرامون گردشگری شکل می دهدو آثاری را برا جای می‌نهد که در کنشگری دوسويه گردشگرـ ميزبان نماد می يابد.

در اين ميان کنشگری گردشگران درفضاهای شهری پيرامون جاذبه ها ،بافت شهر ، خريد ، اسکان و فعاليت های جنبی است که در رويکردبه موزه ها ، تئاترها ، نمايشگاه ها ، مراکز تفريحی و نظير اينها تبلور می يابد. 
 بر مبناي اين انگيزه ها‏ کنشگری در فضای شهری چند بعدی می باشد که برآورد کننده يک رويکرد به درون در پاسخگويی به نيازهای اقتصادی و يک رويکرد به بيرون در کنش متقابل فرهنگی يا در بعضی موارد تضادهای ناشی از آن است.از اين رودر راستاي پردازش يك الگوي فضايي در شهر ، گردشگری شهری را می توان به صورت زير تعريف كرد :

«گردشگري شهري‏،کنش متقابل گردشگران‏ ـ‏ ميزبان و توليد فضاي گردشگري‏پيرامون سفر به مناطق شهري با انگيزه‏هاي متفاوت وبازديد از جاذبه‌ها و استفاده از تسهيلات و خدمات مربوط به گردشگری است كه آثار متفاوتي را در فضاي شهري برجاي مي نهد‏».

اين تعريف خود به خوبی پيوستگی بين پارامترهای مختلف جريان گردشگری شهری را بيان می کند که در فراگرد ديگر نقش های شهرها ، کارکردی چند بعدی دارد.از اين رو ارائه مدلي مفهومي از گردشگري شهري به عنوان يك الگوي فضايي با در نظر گرفتن رويكردي واسازانه به آن مي تواند در زمينه بررسي گردشگري شهري مفيد واقع شود.

 -9-4گردشگري در طبيعت (طبيعت گردي)
يكي ديگر از الگوهاي فضايي گردشگري شكل گرفته در عصر پسامدرن گردشگري در طبيعت 
[1] يا طبيعت گردي مي باشد. اين الگوي فضايي در برگيرنده رويكرد گردشگران به محيط طبيعي با انگيزه هاي متفاوتي مي باشد كه گردشگر از سفر به محيط طبيعي يا طبيعت مدنظر دارد. از اين رو گستره فضايي اين الگو ، محيط طبيعي را در بر مي گيرد كه مي تواند به عنوان مثال ساحل ، جنگل ، كوه و نظير اينها باشد. اين الگوي فضايي از گردشگري در برگيرنده گونه هاي متفاوتي از گردشگري مي باشد كه در اين فضا ، تجربه گردشگري كسب مي كنند. اين گونه ها مي تواند شامل اكوتوريسم
[2] ، گردشگري دريايي ، گردشگري ورزشي و نظير اينها باشد.

در اين بين نكته مهم ، تمايزي است كه بين گردشگري در طبيعت به عنوان يك الگوي فضايي و اكوتوريسم به عنوان يك گونه از گردشگري وجود دارد. اين در حالي است كه در بيشتر مواقع اين دو مترادف هم محسوب مي شوند و حتي گاهي يكي پنداشته مي شوند.گردشگري در طبيعت يك الگوي فضايي از گردشگري مي باشد و شكل دهنده متني فضايي است كه خوانش آن در پيرامون سفر به نقاط طبيعي با انگيزه هاي متفاوت از سوي گردشگران صورت مي گيرد اين خود در رويكردي واسازانه بر بنيان ساختارهاي متفاوتي از نگرش درون متني يا برون متني قرار دارد كه در راستاي گونه هاي متفاوتي از گردشگري پديدار مي شود. همچنين در بازار جهاني گردشگري ، گردشگري در طبيعت يك بخش كلي محسوب مي شود كه اكوتوريسم جزيي از آن در كنار گردشگري ماجراجويي مي باشد (مجله موج سبز ،4،1380). در واقع اكوتوريسم بخشي در حال گسترش از بازار گردشگري در طبيعت است.به گونه اي كه طبق برآورد « انجمن اكوتوريسم » در سال 1999 ، گردشگري در طبيعت يا طبيعت گردي 20 درصد و اكوتوريسم 7 درصد از بازار مسافرت جهاني را در اختيار دارد(شاهنده،49،1380).از اين رو نمي توان سفر به طبيعت را بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي آن ، اكوتوريسم ناميد در حالي كه مي توان اين گونه سفرها را در چارچوب گردشگري در طبيعت به حساب آورد.

علاوه بر آن از نظر تعاريف نيز هيچگاه گردشگري در طبيعت تنها معادل اكوتوريسم نيست. در اينجا تفاوتي را مي توان مشاهده كرد كه مابين انگيزه هاي اين دو وجود دارد . گردشگري در طبيعت يا طبيعت گردي ، مسافرت به محيط هاي طبيعي مي تواند در چارچوب انگيزه هاي متفاوتي باشد كه تنها فضاي طبيعي را مدنظر داشته و انگيزه مربوطه هيچ گونه رابطه مستقيم با محيط طبيعي ندارد و حتي گردشگر نسبت به محيط داراي هيچ حساسيتي نيست. در حالي كه اكوتوريسم بنا به تعريف آن توسط موسسه بين المللي اكوتوريسم در سال 1991 « يك مسافرت مسئولانه به مناطق طبيعي كه محيط زيست را حفظ و زندگي راحت مردم محلي را تثبيت نمايد» تعريف شده است(مجله موج سبز،4،1380).از اين رو اكوتوريسم واجد چهار ويژگي مشخص و بارز مي باشد كه عبارتند از :
 -1سفر به يك منطقه طبيعي
 -2سفري كه حامي حفاظت از تنوع زيستي باشد
 -3سفري كه براي جوامع ميزبان محلي سودمند باشد
 -4سفري كه به درك و فهم عميق از طبيعت و محيط زيست رهنمون باشد(شاهنده،49،1380).
اين خود نشان از گرايش اكوتوريسم به سمت حفاظت از طبيعت دارد به بياني ديگر گونه اي از گردشگري طبيعت گرا را به ذهن متبادر مي سازد.از اين رو تعداد سفرهاي كه بتوان به آنها برچسب اكوتوريستي زد بسيار محدود مي باشد و اين با گردشگري در طبيعت كه به عنوان يك الگوي فضايي گردشگري شكل مي گيرد و واجد تنها يك ويژگي از ويژگي هاي اكوتوريسم كه همان سفر به مناطق طبيعي است ، بسيار متفاوت مي باشد.در اين ميان مي توان تفاوت بين گردشگري در طبيعت و اكوتوريسم را تفاوت بين شهرنشيني
[3] و شهرگرايي
[4] مقايسه كرد كه اولي نشان از جمعيت شهري دارد و ساكنان شهر را مدنظر قرار مي دهد و شهرگرايي ، در برگيرنده مفهوم فرهنگ شهري و برخاسته از مدنيت در فضاي شهري مي باشد. بر اين مبنا گردشگري در طبيعت ، تعداد وفضاي گردشگري در رابطه با مناطق طبيعي در برمي گيرد و اكوتوريسم در برگيرنده مفهومي از فرهنگ گردشگري در حفاظت از محيط زيست را در بردارد.
با توجه به مشخص شدن تمايز مابين گردشگري در طبيعت و اكوتوريسم ، مي توان گردشگري در طبيعت را اينگونه تعريف كرد :

 « گردشگري در طبيعت يا طبيعت گردي ، سفر به مناطق طبيعي در رابطه با بهره‏بري گردشگري با انگيزه هاي متفاوت از مناطق طبيعي بوده كه آثار مثبت و منفي را براي آن مناطق در بر دارد». بنا براين تعريف گردشگري در طبيعت يا طبيعت گردي به عنوان يك الگوي فضايي در چند وجه بايد مورد توجه قرار گيرد كه در وهله اول سفر به مناطق طبيعي است و در وهله دوم بهره بري از مناطق طبيعي مدنظر مي باشد و در آخر تاثيراتي كه جريان گردشگري در اين مناطق برجاي مي نهد، داراي اهميت است. 

اين در حالي است كه الگوهاي فضايي گردشگري در عصر پسامدرن خود حاصل ساختار شكني گردشگري دوران مدرن مي باشند و در چارچوب گرايش سرمايه داري سازمان نايافته براي ادذغام تمامي فضاها در چرخه سود ، قرار مي گيرند . گردشگري در طبيعت نيز خود در اين چارچوب قرار مي گيرد از اين رو توجه به پايداري به عنوان راهكار مهار سرمايه داري در اين زمينه (همانگونه كه در فصل اول توضيح داده شد) اهميت فراواني دارند بخصوص از آن رو كه در اين الگوي فضايي ، مناطق طبيعي مدنظر مي باشند. هرچند در اين بين اكوتوريسم با توجه به ويژگي هاي خود در زير مجموعه گردشگري پايدار نيز قرار مي گيرد ولي با اين وجود همانگونه كه بيان شد اكوتوريسم تنها بخش كوچكي و يك گونه از گردشگري در الگوي فضايي گردشگري در طبيعت مي باشد.
 -10-4گردشگری پايدار
گردشگری در مفهوم پايداری در برگيرنده پردازش معنايی خاص خود است.در اين ميان زايش اين مفهوم در ادبيات گردشگری حاصل تلاش در دستيابی به توسعه پايدار در تمامی زمينه های توسعه می باشد.بخصوص بعد از اجلاس زمين در سال 1992در ريودوژانيرو که دولت ها را به سمت توسعه‌ای سوق داد که حداقل زيان ولطمه را برمحيط زيست وارد سازد ؛ توافقات حاصله در دستور کار جلسه 21(يعنی برنامه‌های مربوط به قرن بيست ويکم) قرار گرفت. اين دستور جلسه در واقع شامل مجموعه‌ای از طرح ها عملی مفصل بود که نقش هر کشور در رسيدن به توسعه پايدار بيان می نمود.از اين رو بر مبنای دستور جلسه 21، از سوی سازمان های بين المللی گردشگری در سطح جهان « دستور جلسه 21برای گردشگری » منتشر شد.که در آن نياز به رسميت شناختن نقش گردشگری را در فرايند توسعة مناسب گوشزد می کرد و ضرورت طرح عملی برای سازمان های گردشگری را در راستای به فعليت در آوردن اصول گردشگری پايدار را پيش می‌کشيد(لومسدن،‌375،1380).به دنبال اين روند اولين کنفرانس جهانی گردشگری پايدار در سال 1995 در مادريد برگزار شد. برخی از نکات مطرح شده در اين کنفرانس پيرامون گردشگری پايدار عبارت بودند از (کاظمی ،129،1380):

·     توسعه گردشگری بايد براساس معيارهای پايداری باشد.بدين معنا که مسايل اکولوژيکی در بلند مدت ، مسايل اقتصادی وتعهدات لازم نسبت به جنبه های اجتماعی و اخلاقی بايد رعايت شود.
·     ماهيت پايداری گردشگری مستلزم محيط های طبيعی ، فرهنگی وانسانی است.
·     گردشگری بايد جنبه های فرهنگی ، ارزشی وعناصر سنتی جوامع محلی را مد نظر داشت باشد.
بطور‌کلی اين تلاش ها نشان ازآن دارد که گردشگری بتواند  در پردازش توسعه پايدار راهکاری عملی را شکل دهد.از اين رو هدف اصلی در بسط معنايی گردشگری پايدار پيرامون ارائه روش های منطقی در بهره گيری از منابع طبيعی و انسانی و ممانعت از به کارگيری غير علمی اين منابع می باشد. توسعه پايدار گردشگری دارای دو جنبه حفاظت از محيط زيست ومنابع وميراث فرهنگی جوامع است. از اين روگردشگری پايدار بايد با سياست مشخص و مدونی به اجرا در آيد تا بتواند حرکت اميد بخشی را در توسعه همه جانبه فضاهای جغرافيايی تضمين کند(منصوری ،37،1381).گردشگری پايدار برای کارايی بالاتر در اين زمينه دارای اصولی می باشد که هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملی می باشد.اصول گردشگری پايدار را می توان به شرح زير بيان نمود(لومسدن ،378،1380):
 -11-4اصول گردشگری پايدار  :
1.   استفاده از ماهيت پايدارگونة منابع :حفظ و استفاده از منابع(طبيعی ، اجتماعی و فرهنگی)بسيار حائز اهميت است وبه معنای تجارت دراز مدت می باشد.
2.   کاهش بيش از حد مصرف و اتلاف : که جلوی هزينه های بازسازی زيان های دراز مدت را گرفته وبه کيفيت گردشگری کمک می کند.
3.   حفظ تنوع : حفظ و ارتقای تنوع طبيعی ، اجتماعی وفرهنگی برای پايداری دراز مدت گردشگری اهميت ويژه دارد وپايگاه انعطاف پذيری را برای گردشگری به وجود می آورد.
4.   برنامه ريزی : بسط وتوسعه گردشگری که وارد يک چارچوب برنامه ريزی راهبردی محلی وملی شده وتاثيرات محيط زيست را مد نظر قرار می دهد ، پايايی دراز مدت گردشگری را افزايش می دهد.
5.   حمايت از نظام اقتصاد محلی : گردشگری که تعداد زيادی از فعاليت های اقتصادی محلی را مورد حمايت وتحت پوشش خود قرار می دهد و ارزش ها و هزينه های محيط زيست را مد نظر قرار می دهد ، علاوه بر حمايت از اين نظام های اقتصادی جلوی انهدام محيط زيست را می گيرد.
6.   مشارکت اجتماع های محلی : مشارکت کلی اجتماع های محلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها ومحيط است بلکه نوع تجربه گردشگری را بهبود می بخشد.
7.   مشاوره با افراد ذی نفع وعامه مردم : مشاوره بين صنعت گردشگری و اجتماع ها ، سازمان ها و نهادهای محلی مهم است البته در صورتی که دوشادوش هم کار کنند واختلافات منافع را کنار بگذارند.
8.   آموزش خدمه : آموزش خدمه که گردشگری پايدار را وارد روش های اشتغال می کند و در کنار آن استخدام خدمة محلی در تمامی مقاطع ، سبب بهبود کيفيت گردشگری می شود.
9.   مسئوليت بازار يابی صنعت گردشگری : از آنجا که بازار يابی ، اطلاعات کاملی را در اختيار گردشگران قرار می دهد ، نه تنها سبب افزايش احترام نسبت به محيط فرهنگی ، اجتماعی وطبيعی نواحی ديدنی می شود ، بلکه رضايت مشتری را نيز افزايش می دهد.
10. انجام تحقيق : پژوهش در حال پيشرفت ونظارت برآن از طريق صنعت با استفاده از تجزيه وتحليل وجمع آوری موثر اطلاعات نه تنها ما را در حل وفصل مشکلات گردشگری ياری می کند بلکه مزايايی را برای مقاصد ، صنعت ومشتريان در بر خواهد داشت.
 -11-4گردشگري فرهنگي
فرهنگ را مي توان در دو گروه كلي بخش بندي كرد كه از نظر فهم گردشگري، امروزه اهميت بسياري دارد. از اين نظر فرهنگ به دو بخش سنتي و مدرن قابل تقسيم است و در اين دو بعد داراي چشم اندازهاي متفاوتي مي باشد. آنچه كه در گردشگري بيشتر مدنظر است پردازش جلوه هاي مختلف فرهنگ هاي سنتي مي باشد. در جهان سنتي،‌ فرهنگ در قالب هاي انديشگي و رفتار هايي شكل مي گيرد كه در هر جامعه اي بنياد زندگي جمعي را تشكيل مي دهند و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد. هنجارهاي فرهنگ سنتي برگرفته از ميراثي است كه به نسل امروزي رسيده است. اين فرهنگ سنتي با توجه به تقاضاي موجود در بازار گردشگري در عصر حاضر مي تواند جاذب گردشگراني باشد كه خواهان يافتن مكانهايي با فرهنگ سنتي هستند تا اصالت واقعي را در آن تجربه كنند. از اين رو فرهنگ سنتي بخصوص پا گرفته از گذشته هاي دور در مناطق مختلف، كه هنوز داراي اصالتي فرهنگي هستند، مي توانند گردشگران بسياري را به خود جذب كند. بر اين مبنا است كه برخي نويسندگان بر فرهنگ تاكيد مي كنند و نقش آن را در شكل گيري، رشد و توسعه گردشگري اساس مي دانند و فرهنگ را سنگ بناي توسعه گردشگري در نظر مي گيرند (Jafari,2000.1-14) . از اين رو است كه در چارچوب گردشگري ، تقاضاهاي گوناگون فرهنگي در روندي از شناخت ديگر فرهنگ ها از راه بازديد از مناطق مختلف شكل مي‏گيرد.اين نشان دهنده آن است كه بخشي از جريان گردشگري در چارچوب گردشگري فرهنگي ، تضاد فرهنگي را پشت سر گذاشته است و بيشتر با قبول فرهنگ ميزبان يعني مناطقي كه از آن بازديد مي كنند بيشتر به دنبال شناخت از فرهنگ بومي مي باشند. كه اين روند را بايد حاصل از تعامل فرهنگي ناشي از انديشه هاي پسامدرن دانست كه در تبلور از شناخت و تعامل فرهنگي از راه گردشگري شكل مي گيرد(Hope,2004,46- 47 ).

 در جريان گردشگري فرهنگي جنبه هاي معنوي فرهنگ بومي و همچنين تبلور عيني آن به عنوان ميراث فرهنگي از پارامترهاي اساسي هستند كه به شدت داراي اهميت اقتصادي بوده و اطلاعات در آن به صورت ديداري منتقل مي شود(بوني فيس،143،1380). ميراث فرهنگي به عنوان هدف اصلي در بازديدهاي گردشگري فرهنگي‏ شامل عادات محلي، آداب مربوط، سبك هاي معماري و موسيقي، زبانهاي محلي و ارزش هاي ديني ـ ‏معنوي  و تبلور عيني اديان در چارچوب مناسك و مكان هاي مقدس است.‏از اين رو‏ ميراث فرهنگي حافظه جمعي يك ملت بوده كه در مناطق مختلف فرهنگي در قالب پديده‏ها ، مكان ها و رويدادها قابل بازديد است. همچنين رابطه ميان فرهنگ و زيستگاه آن تنگاتنگ است. از اين رو رابطه اي دو سويه ميان نوع زيستگاه و نوع فرهنگ ديده مي شود. اين برداشت مفهوم ٌ پهنه ي فرهنگيٌ‌ را پديد مي آورد. كه خود در رابطه با فرهنگ و پهنه جغرافيايي،‌ گونه فرهنگي را شكل مي دهد. از اين رو پيكربندي فرهنگي و الگوهاي فرهنگي مفهوم هايي در ارتباط با پهنه فرهنگي و گونه فرهنگي هستند. عناصر مشترك همه اين مفهم ها اين است كه نه با اجزا يا ويژه داشت هاي آن، بلكه با تماميت آن همچون سازمان معناداري از ويژه داشت ها  برخورد مي كنند (آشوري،102،1380). از اين رو توان هاي فرهنگي در هر مكان مي تواند در زمينه هاي شناسايي و بررسي راهبردهاي گردشگري بخصوص مفيد واقع شود.

در اين ميان‏گردشگري فرهنگي از دو بعد تعريف مي شود. در بعد مفهومي گردشگري فرهنگی، حركت انسان ها براي جاذبه هاي فرهنگي و جدا شده از مكان معمولي سكونت با هدف به دست آوردن اطلاعات و تجربه جديد براي ارضاي نيازهاي فرهنگي تعريف شده است. از نظرفنی گردشگري فرهنگي، حركت انسان ها براي جاذبه هاي فرهنگي خاص همچون مكان هاي ميراث، نشانه هاي زيبا شناختي و فرهنگي،‌ هنرها و نمايش ها،‌كه خارج از مكان معمولي سكونت قرار  دارد را در بر مي گيرد (Bachleitner,1999,201) . اين گونه گردشگري در طي منشور گردشگري فرهنگي اهداف زير را مدنظر دارد:

1  تشويق و تسهيل كار متصديان حفظ و مديريت ميراث به منظور نشان دادن اهميت ميراث به جامعه ميزبان و بازديد كنندگان.

2  كمك به پيشرفت و تشويق صنعت گردشگري براي حمايت و اداره گردشگري به شيوه‌هايي كه ميراث و فرهنگ هاي زنده جامعه ميزبان را محترم شمارد و آن را اصلاح كند.
3  تسهيل و تشويق گفت و گو ميان طرفداران محيط زيست و متوليان صنعت گردشگري درباره اهميت و شكنندگي مكان هاي ميراث، مجموعه ها و فرهنگ هاي زنده از جمله نياز رسيدن به آينده اي پايدار براي آنها.

4.  تشويق تدوين كنندگان طرح ها و سياست ها براي شكل دادن به اهداف و راهبردهاي جامع و قابل اندازه گيري مرتبط به ارائه و تبيين مكانهاي ميراث و فعاليت هاي فرهنگي در زمينه حفظ و نگهداري آنها(ايكوموس، 1381، 160-159). 

علاوه بر اين اهداف شكل گيري گردشگري فرهنگي در يك منطقه خود وابسته به تدارك فرهنگي و ارائه جذابيت هاي موجود، پشتيباني محلي و منطقه اي از گردشگري فرهنگي در مفهوم ساختار اجتماعي و سازماني و همچنين وجود جاذبه هاي فرهنگي و طبيعي در تلفيق با هم و شكل دادن به يك چشم انداز فرهنگي مي باشد..از اين رو شكل گيري اين گونه گردشگري و همراه با آن افزايش آگاهي ساكنان محلي درباره مضرات و منافع گردشگري فرهنگي مي تواند مفيد واقع شود. در اين مباني حمايت از ميراث بوم شناختي و دستيابي به شرايط لازم براي حفظ جمعيت محلي در هرمنطقه از جمله ديگر نيازها مي باشد. بطور كلي گردشگري فرهنگي درهر منطقه مي تواند واجد آثار زير باشد:

1.      دوباره كشف كردن و اهميت يافتن امتيازات فرهنگي گمشده ساكنان محلي 

2.      امكان تشخيص و توسعه آگاهي هاي منطقه اي در بعد فضايي و هويت فرهنگي و توسعه فزاينده يك احساس خوب تعلق به يك فرهنگ
3.      ايجاد زير بناهاي اقتصادي،‌در يك دوره بلند مدت

4.      افزايش اشتغال در يك اقتصاد در حال ركود 

 -12-4اکوتوريسم
دومين گونه عمده گردشگري كه مي تواند در سطوح خارجي گردشگران بسياری را براساس گرايش های تقاضای بازار به مقاصد گردشگری جذب نمايد، اكوتوريسم مي باشد.‌اکوتوريسم که با انگيزه سفربه مناطق دارای جاذبه های طبيعی شکل می گيرد توسط سازمان جهاني گردشگري (WTO) اينگونه تعريف شده است " مسافرت به مناطق طبيعي كه همراه با مسئوليت باشد و موجب بهبود بخشيدن به سطح زندگي مردم محلي و حفظ محيط زيست شود" (Hvenegaard,1994,25).از اين رو اکوتوريسم بايد مستلزم ويژگی های زير باشد:

1.      برجای نهادن آثار مثبت در زمينه حفاظت از محيط زيست و ارتقاء کيفيت مديريت آن
2.      حداقل آثار منفی برای محيط طبيعی و جوامع محلی
3.      به حداکثر رساندن مشارکت مردم محلی در تصميم گيری های مربوط به فعاليت گردشگری 
4.      تدارک فرصت های مناسب برای مردم محلی و دست اندرکاران گردشگری برای ارتقاء بهره وری وچگونگی پايداری آن 
اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری  قادر است که در استفاده از توان‌های محيطی سبب افزايش همکاری وتاثيرات اقتصادی آن وهمچنين حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار شده و تحرک و پويايی را در اقتصاد محلی و منطقه‌ای به وجود آورد.‌كه اين خود بازار يابي قوي را در زمينه معرفي جاذبه هاي اكوتوريستي را مي طلبد. بر اين مبنا لازم مي آيد كه در تبليغ براي شناساندن جاذبه هاي طبيعي در داخل و خارج كشور به شيوه هاي بين المللي كوشش گردد و همچنين سهولت دسترسي به اين جاذبه ها و ايجاد امكانات تفريحي جانبي فراهم آيد.

 -13-4گردشگري و تكنولوژي
 
مدرنيته با توان پيش برندگي نوآوري هاي تكنولوژيكي توانست مسير تحول را بپيمايد.بنيان اين امر به تبديل علم به تكنولوژي بازمي‏گردد كه سرآغاز آن را مي توان در انقلاب هاي علمي بخصوص در زمينه فيزيك در قرون گذشته بازجست. نوآوري هاي تكنولوژيكي مابعد علم بود كه سبب گرديد علم و تكنولوژي با يكديگر حصار محكمي كه بين واقعيت / غيرواقعيت ، طبيعي / مصنوعي ، ارگانيك / غير ارگانيگ ، بيولوژي / تكنولوژي ، انساني / ماشيني و ذاتي / اكتسابي وجود داشت به تدريج ضعيف كرده و از بين ببرند(Best,1999,151) و اين فرصت را براي مدرنيته مهيا نمايند كه به عنوان يك رويداد معرفت شناختي راز پنهان در ماهيت تكنولوژي را آشكار كند و نشان دهد كه چگونه عقلانيت ناشي از تكنولوژي به انسان مدرن امكان مي دهد تا از قيد و بندهاي جوامع پيشامدرن رها شود (Feenberg,1999,3) .بدين‏دليل در روند مدرنيته تكنولوژي به عنوان ابزاري فني در اصل به منزله كمك هاي اضافي و به مثابه ابزار مصنوعي براي اندام‏هاي انسان يا به منزله نظام ها و دستگاههاي فيزيولوژيكي تمهيد مي شود كه وظيفه اش به حداكثر رساندن خروجي و به حداقل رساندن ورودي است ( ليوتار،137،1380).در اين روند با جايگزيني تكنولوژي و عقلانيت ناشي از آن خصلت تكنولوژي به اجرا درمي‏آيد و جامعه را به سمتي سوق مي دهد كه از آن به عنوان « مك دوناليزه شدن » ياد مي گردد(ريتزر،785،1380).

تكنولوژي در مدرنيته از يك سو تعيين كننده اهداف و همچنين شيوه رويكرد به آنها و باز هم مهمترين شيوه دور افتادن « نگرش تكنولوژيك» از پرسش‏هاي هستس شناسي بنيادين مي باشد(احمدي،1377،107) و از ديگر سو مرزهاي خود را فراتر از محيط هاي جغرافيايي ايدئولوژي مي‏گستردو برخلاف دوران گذشته كه محيط جغرافيايي تكنولوژي كوچكتر و محدودتر از محيط جغرافيايي ايدئولوژي بود ، حوزه نفوذ و محيط جغرافيايي تكنيك هاي جديد فراتر و گسترده تر از جغرافياي تحت حاكميت ايدئولوژي ، شكل گرفت(پاپلي يزدي،13،1369). در اين راستا اقتصاد سرمايه داري همتنيده با مدرنيته با جابجايي تكنولوژي متكي بر دانش پوزيتويستي واقعيت را به تصرف خويش در آورده و در نتيجه شانس عادلانه و برحق بودن خود را افزايش مي دهد. براين مبنا تكنولوژي ، تجلي رويكرد فرهنگ مسلط و كنترل كننده‏اي مي شود مه در دوران مدرن با بهره‏گيري از انسان‏ها باعث پيدايش اشكال تازه نفوذ و تسلط جامعه بر فرد مي‏گردد(ماركوزه،159،1362).تكنولوژي مدرن با حالت تضاد دروني خود از يك سو طبيعت را براي زندگي انضباط بخشيده و از ديگر سو چون نيرويي ويرانگر طبيعت را دستخوش تغيير بسيار مي كند.تكنولوژي مدرن از يك سو با خلق شبكه ارتباطي مربوط به خود فشردگي و انقباض «زمان ـ فضا» را در مفهوم سياره‏اي سبب گرديده(Harvey,1989,307 ) و از ديگر سو با پيوندي جداناپذير با علوم انساني ، تكنولوژي قدرت رادر كردارهاي اجتماعي نمودار ساخت.پيوند ناگسستني تكنولوژي و جامعه رويكرد به امر اجتماعي را متفاوت از جوامع سنتي ، شكل ديگري بخشيد.انسان مدرن در پارادوكس تسهيل‏كنند‏گي  و تحميل‏كنندگي تكنولوژي مدرن ، گريز از زندگي مدرن در زمان فراغت و پذيرفتن آن را به عنوان امر واقع ، تجربه كرد.در اين ميان گردشگري بر بستري از نوآوري‏هاي تكنولوژيكي شكل گرفت و تاثيرپذيري آن در كنش حاصل از پارادوكس تكنولوژي مدرن تجلي يافت.اين تاثيرپذيري در دو بعد صورتبندي خاصي از گردشگري را نمودار ساخت كه مي توان آنها را در چارچوب تاثيرات مستقيم و غير مستقيم مورد بررسي قرار داد.
تاثيرمستقيم نوآوري‏هاي تكنولوژيكي پيدايش گردشگري به عنوان يك امر قابل انجام بود.به‏گونه‏اي كه تجلي آن را مي توان در تسهيل ارتباطات بازجست.نوآوري‏هاي تكنولوژيكي در زمينه حمل و نقل به عنوان يكي‏از با اهميت‏ترين اصول گردشگري امر سفر را براي گردشگران در چارچوب وسيله نقليه ايمن و شبكه راههاي وسيع و گسترده امكان پذير نمود و انجام گردشگري‏را گسترش داد.رسيدن به مقاصد دور در مدت زمان كوتاه و صرف حداقل هزينه در جابجايي‏ها باعث شد تا مراكز اقامت گردشگران در مقاصد شكل گيرد و دريك همتنيدگي كامل ، روند سفر بين دو مكان يكي براي گريز و ديگري براي ماوايي كوتاه مدت و دمي آسودن از ازدحام مدرن را شكل داد.مثالي بارز در اين زمينه مي تواند راه‏آهن باشد.زيرا تاريخ گردشگري با تاريخ راه آهن رابطه بسيار نزديكي دارد.راه‏آهن به عنوان وسيله حمل و نقل راحت و قابل اطمينان ، جمعيت انبوهي را براي مسافرت به سوي خود جلب كرد و اين خود در يك رابطه مستقيم گسترش روزافزون راه آهن را در سراسر قاره اروپا سبب گرديد.مقامات و مسئولان راه‏آهن در اروپا با توجه به اين مساله پيشقدم تاسيس هتل و تاسيسات مناسب در مسير راه‏آهن شدند.احداث راه آهن در مناطق زيبا و كوهستاني اروپا يكي از اولين اقدامات بود كه براي جلب و جذب گردشگران نقاط مختلف دنيا به عمل آمد.در اين راستا با پيدايش و توسعه شبكه راه‏آهن در قرن نوزدهم تحولات چشمگيري در توسعه گردشگري و حمل و نقل كالا و مسافر به وجود آورد.شبكه راه‏آهن اگر چه گران تمام مي شود و پرخرج است در عوض توانسته است براي مسافران ، بازرگانان و گردشگران رفاه ، سرعت و نظم رفت وآمد در رعايت ساعات پيش بيني شده را تضمين كند(رضواني، 1374، 57 ـ42).

ديگر نوآوري هاي تكنولوژيكي در زمينه حمل و نقل نيز همانگونه كه در مورد راه آهن بيان شد با تاثيري گذاري هاي متفاوت عمل نمودندو جريان گردشگري را در روند مدرنيته تسهيل نمودند.بخصوص در اين ميان اختراع اتومبيل در اواخر سده نوزدهم ميلادي و بعد از آن هواپيما در سده بيستم تحول عظيمي را در امر گردشگري سبب گرديدند.از اين لحاظ نوآوري‏هاي تكنولوژيكي در تاثيرگذاري مستقيم خود به عنوان تجلي عيني جريان دانش گردشگري را تسهيل نمودند.به اين امر در تبارشناسي گردشگري در بخش بعدي بيشتر خواهيم پرداخت و نوآوري‏هاي تكنولوژيكي به عنوان دانش حاكم در صورتبندي نظام گفتماني پيرامون گردشگري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 در بعد ديگر تاثير‏گذاري غير مستقيم نوآوري‏هاي تكنولوژيكي بر گردشگري در ابعاد اقتصادي و آجتماعي ـ فرهنگي مدنظر مي باشد.از آنجا كه مدرنيته در ابعاد متافيزيكي خويش با خرد ناشي از انسانگرايي و با تكيه بر دستآوردهاي تكنولوژيكي تسهيل زندگي هرروزه را هدف قرار داد (احمدي،372،1377) و از اين رهگذر فرآيندهاي فرهنگ ، سياست و اقتصاد را درهم آميخت؛ نظامي را پديد آورد كه در چارچوب نوآوري‏هاي تكنولوژيكي با دخالت در تمامي شئون ، زندگي انسان‏ها را بلعيد و هر جهش را واپس زد(ماركوزه،33،1362).مدرنيته يك نوع قالب بندي براي زندگي انسان‏ها ارائه كرد كه بايد در يك آرمانشهر تكنولوژيكي به كمال برسد(آشوري،13،1375).پيدايش و تكوين جوامع شهري و گسترش روز افزون شهرنشيني  همراه با كم شدن زمان كار و تفكيك آن از زمان فراغت و تعيين يك تقويم كار روزانه و هفتگي (رضواني،35،1374) خود نتيجه اين كمال گرايي مدرنيته در به نظم درآوردن زندگي انسان‏ها بود.در اين ميان اين روند كه با كمك توسعه تكنولوژيكي صورت گرفت تاثيرگذاري غير مستقيمي بر گردشگري داشت كه مي توان انها را در موارد زير بيان نمود(قره نژاد،61،1374):
 ·   افزايش درآمد سرانه كه خود افزايش تقاضا براي گردشگري را سبب گرديدو سفر به ديگر مناطق را امكان پذير نمود.افزايش در امد سرانه توانمندي از جا بركندگي انسان مدرن را براي سفرهاي با مقياس زياد را پديد آورد.

·   بار مالي سرپرست خانوار در راستاي اشتغال ديگر افراد خانوار در مشاغل مختلف براي هزينه هاي اوليه خانوار كاهش داد .افزايش درآمد خانوار انجام سفر براي گذران اوقات فراغت و گردشگري را در روندي از پس انداز درآمد امكان پذير نمود.
·   تقليل ساعات كار و افزايش ساعات فراغت از كار در روندي از تفكيك اين دو امر در روند مدرنيته، بنيان زماني را براي گردشگري فراهم آورد اين خود در حجم تقاضا براي گردشگري تاثير گذار بود.
·   مهيا نمودن زمينه استراحت و فراغت به عنوان تجديد نيرو براي شاغلان از سوي ارگانهاي مختلف به صورت يك مساله سياسي و اجتماعي در آمد. به دنبال اين مساله موضوع افزايش قدرت خريد و امكان سير و سفر براي تمام جامعه در سياستگذاري‏هاي رشد اقتصادي دولت‏ها اجتناب ناپذير گرديد.
بر تمامي اين موارد بايد تاثيرگذاري غير مستقيم تكنولوزي را در بعد اجتماعي ـ فرهنگي بر گردشگري افزود كه در راستاي ازدحام و تراكم ناشي از مدرنيته ، گريز از زندگي مدرن براي مدتي كوتاه و استراحت در  مكاني دور از زندگي مدرن را سبب گرديد.ازدحام حاصل از مدرنيته در تبلور عيني جدا سازي فضاي شهري در روندي از ، اينجا مردم ، آنجا ترافيك/ اينجا كار ، آنجا خانه/ اينجا اغنيا ، آنجا فقرا و در ميان آنها موانعي از چمن و سيمان (برمن،204،1380) ، انسان مدرن را زير فشارهاي عصبي و رواني قرار داد و گريز از اين محيط را به عنوان راهكاري براي دوربودن كوتاه مدت و تمدد اعصاب و استراحت در چارچوب گردشگري سبب شد.از اين رو انسان مدرن در زير  فشار حاصل از گشتل تكنولوژي در دوره مدرن كه در پيرامون ماهيت چندگانه تكنولوژي شكل دهنده كنش انسان بود رويكرد به گردشگري را به عنوان گونه‏اي از گذران اوقات فراغت برگزيد.
-14-4 انواع جاذبه ها گردشگري
 1- جاذبه هاي طبيعي 

ويژگيهاي منابع طبيعي ،مانند: زمين ، کيفيت آب ، پوشش گياهي ، گونه هاي حيواني و آب و هوا از جمله خصوصياتي هستند که عمده جاذبه هاي طبيعي را تشکيل مي دهند . جاذبه هاي منحصر به فرد طبيعي براي جلوگيري از انحصار ، دگرگوني و حفاظت آن اغلب عام المنفعه هستند . جاذبه هاي بخش خصوصي که بيشتر بر محيطهاي مصنوعي متکي مي باشند و براي موفقيت خود به خصوصيات آب و هواي ويژه اي احتياج دارند. 

2- جاذبه هاي تجاري 

مناطق بزرگ شهري ، مرکز فعاليت صنعت گردشگري هستند . اجتماع سرويسهاي توليدي ، اقتصادي ، دولتي وخصوصي که مجموعاً بازارهاي بزرگ را تشکيل مي دهند از مناطق جذاب، براي گردشگران مي باشند . مناطق روستايي اگرچه از اهميت کمتري نسبت به مراکز تجاري شهري برخوردارند، اما به طور فعال به دنبال همايش هاي تجاري ، گردشگري هستند.تفريحگاههاي بزرگ و کوچک در جذب گردشگران فعال هستند. 

3- جاذبه هاي تاريخي 

يادمانهاي قديمي ، درفضاها و محيطهاي ساخته شده مصنوعي يا در مکانهايي که وقايع مهم اتفاق افتاده ، به نوبه خود مي تواند نوعي جاذبه باشد . بعضي مکانها ممکن است قبل از اينکه به يک جاذبه گردشگري تبديل گردند ، احتياج به محوطه سازي تفريحگاهي، مرمت و محافظت دارند. مکانهاي ماقبل تاريخ يا دوره هاي ابتدايي تاريخ به مقدماتي مانند کاوش و تحقيق راجع به اهميت انحصار و ارتباطشان با زندگي مدرن امروزي احتياج دارند . اين کاوش هم سرگرم کننده و هم آموزنده است و براي جاذبه هاي تاريخي ضروري مي باشد  

4- جاذبه هاي قومي و فرهنگي 

 راه و رسم و روشي که اقوام مختلف به زندگي ، کار، تفريح و عبادت مي پردازند ، جاذبه هاي قومي فرهنگي را تشکيل مي دهد . خيلي از فرهنگها منحصربه فرد بودن زندگي شان را به عنوان يک جاذبه براي مردم درک نمي کنند ؛ اگرچه اين ديدگاه بايد عوض شود ولي معرفي جاذبه هاي قومي و فرهنگي بايد با حساسيت انجام شود . اگر استثنائات قومي و فرهنگي را به عنوان يک جاذبه به خواهيم مطرح کنيم بايد همانند ديگر جاذبه ها از آن حفاظت کنيم.

5 – جاذبه هاي پزشکي 

چشمه هاي آب معدني يکي از اولين مراکز پزشکي براي جاذبه هاي گردشگري شناخته شده اند . امروزه گردش و سفر به مراکز تفريحيـ درماني براي درمان بيماريهاي گوناگون رايج شده است. پيشرفتهاي پزشکي به شناخت مراکز درماني خاص با شهرت جهاني کمک کرده و اين مکانها گردشگري را به طور گسترده اي توسعه داده و هرساله سيل بيماران داخلي و بين المللي را پذيراست .

6- رويدادهاي خاص 

رويدادهاي خاص مانند جشنهاي سالانه يا بازيهاي المپيک به عنوان جاذبه هاي کوتاه مدت يا با اهميت شناخته شده اند .با اين وجود به عنوان يکي از عوامل براي تکرار سفر وگردش، يک انتخاب آگاهانه، نقش قابل قبولي را ايفاء مي کند . به هر حال رويدادهاي جهاني جزء ارتقاء دهنده هاي اهداف گردشگري هستند.اين رويدادها وقتي که ارزشهاي اجتماعي و عمومي را در پيش رو ندارند، هدف آنها گسترش وافزايش افتخارات محلي در يک اجتماع است . 

7- پارکها 

بسياري از پارکهاي عمومي درطبقه بندي منابع طبيعي قرار مي گيرند. پارکهاي بخش خصوصي ، شهربازيها هستند . شهربازيها مجموعه هاي مستقل هستند که متنوع اند و انواع سرگرمي ها را براي بازديد کنندگان فراهم مي کنند . تکامل شهربازيها وتبديل آنها به تفريحگاههاي گردشگري ، محفل جذابي را براي توسعه گردشگري ايجاد مي کنند . بايد توجه داشت که محصور کردن آنها باعث جدايي گردشگران از ساکنان شهر مي شود و کاهش تأثير اجتماعي در روش محصورسازي، ممکن است کاهش تأثيرات اقتصادي را به دنبال داشته باشد .

 8- مذهبي 

جاذبه هاي مذهبي يکي از مشکل ترين مباحث ديدگاه توسعه گردشگري هستند . البته لزوماً ساخت انواع تأسيسات براي پذيرايي اين گونه از گردشگران باعث به وجود آمدن مشکلات در آنها نمي شود؛ بلکه چگونگي مطرح کردن جاذبه هاي مذهبي مهم است . 
 -15-4شاخصهای کیفی طراحی منظر
 -1-15-4طراحی محیط و منظر:

طراحی محیط و منظر، فرآیند آگاهانه سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط و منظر است. این فرآیند شامل سازمان‌دهی فیزیک محیط و منظر طراحی مکان‌هاست. مکان‌ها ساختارهایی ذهنی هستند که همراه با صحنه‌های بخصوص، تجربیات گذشته و وضعیت روانی بیننده در ذهن او شکل می‌گیرد.

طراحی، فرآیند خلاق پاسخگویی به وضعیت و در ضمن تمرکز معانی است. طارحی محیط و منظر خلق محیط و منظر‌های برانگیزاننده، پرمعنی و پایدار است. محیط و منظر طراحی شده کلیتی است که بک گذشت زمان در پاسخگویی به طیف وسیعی از عوامل گوناگون تکامل پیدا می‌کند. این عوامل شکل دهنده، موجب نظم شده و به محیط و منظر، شکل و معنی می‌بخشند. ویژگی محیط و منظر ساخته شده، فرم، مواد، مقیاس، بافت و روح آن همه پاسخگویی به این عوامل شکل‌دهنده هستند.

معماری محیط و منظر، حرفه‌ای است که وظیفه اجتماعی مهم آن ایجاد ارتباط میان هنر و علم به منظور سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و طراحی کل محیط و منظر فرهنگی (که طبیعت بکر و محیط شهری را در بر دارد) است.

این حرفه در حال دگرگونی است و به دنبال تعریف جدید از نقش اجتماعی معماری محیط و منظر است که به سلامت و رفاه انسان و بوم توجه دارد. همچنین ساختن مکان و طراحی حس مکان قوی و مثبت را که به معنی توانایی یک مکان در برانگیختن تصویر ذهنی مطلوب و به خاطر سپردن آنها در دوره‌های طولانی زمان است مطرح می‌سازد.

خق محیط و منظر‌هایی که شایسته، پرمعنی و پویا بوده، نیازها و گرایش‌های بوم‌شناختی و فرهنگی را با واکنش مناسب نسبت به روح مکان و روح مردم برآورده سازد مستلزم کوشش شدید طراح آگاه و حساس است، این آگاهی و حساسیت با مشاهدات، تجربیات و ارزیابی انتقادی از خود حاصل می‌شود. بنابراین ضروری است که طراح محیط و منظر، به عنوان خالق محیط و منظر مصنوع، رفتار و روابط متقابل عوامل بوم‌شناختی، فن‌شناختی و فرهنگی را بشناسد.

 -2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی:
فرآیندی است که اوقات فراغت افراد را به فضا و مکان مرتبط می‌کند. این برنامه‌ریزی، هنر و علمی است که مفاهیم و روش‌های مربوط به گرایش‌های علمی بسیاری را به منظور فراهم کردن فرصت‌های فراغتی جمعی و خصوصی در شهر‌ها، مورد استفاده قرار می‌دهد.

برنامه‌ریزی تفرجی به طور سنتی با برنامه‌ریزی منبع و با طرح‌ریزی تسهیلات و امکانات مورد شناسایی واقع شده است. تأکید کلان بر روی حمایت و نگهداری از فضا‌های باز و نیز توسعه اینگونه فضا‌ها به منظور فعالیت‌های تفرجگاهی می‌باشد. تا قبل از دهه هفتاد میلادی، طراحی مکانی فضا‌های ورزشی برنامه‌ریزی شده و فضا‌های باز عمومی، کانون اکثر طرح‌های تفرجی را تشکیل می‌داد.

فلسفه اساسی این طرح‌ها، تحولات اجتماعی و یا نقطه آغازین تحرکات زیباسازی شهری در سال‌های اولیه قرن نوزدهم میلادی بوده است. به پارک‌های عمومی به صورت مأمن‌های طبیعی و در مقابل زیان‌ها و پلیدی‌های برخاسته از شهر نگریسته می‌شد، این فضا‌ها به صورت نقاط شبه طبیعی و منزوی و شاعرانه و یا به صورت گریزگاه‌هائی از تنگناها و اختلالات و آلودگی شهری طراحی شده‌اند.
در شرایط طبیعی، هر یک از عواملی که مجموع آنها منظر یا سیمای ظاهری یک منطقه را به وجود می‌آوردند، خود یکی از اجزای شکل دهنده این محیط محسوب می‌شوند. چگونگی قرار گرفتن هر یک از این عوامل در کنار دیگری، نحوه ترکیب آنها و شدت و ضعف نقشی که در این زمینه دارند در مجموع سیمای اصلی منطقه را ترسیم می‌کنند.

در این میان شکل زمین، طرز قرار گرفتن سنگ‌ها و صخره‌ها، اجزای تیپ‌های گیاهی و کمیت و کیفیت و چگونگی و نحوه استقرار آنها، جریان آب‌های سطحی و شبکه هیدرولوژیکی هر یک به سهم خود دارای اهمیت بسزایی هستند.در حقیقت و به تعبیری کلی‌تر شکل زمین، آب، خاک و پوشش گیاهی را باید سازنده‌هایی دانست که تحت تأثیر شرایط آب و هوایی، سیمای ظاهری و طبیعی هر منطقه از چند و چون ترکیب آنها شکل می‌گیرد. همان ترکیبی که در بسیاری از معیارهای شناخت ما و بخش عمده درک ما از زیبایی‌های طبیعی از آنان متأثر است.

در این فصل خواهیم کوشید تا با بررسی خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از عوامل تأثیرگذار بر چهره منظر و انتخاب آن دسته از این عوامل که با شرایط موجود در سایت و اصول ساختاری در نظر گرفته شده بر آن هماهنگی دارند، ابزارهای مورد نیاز طراحی را یافته و نسبت به طراحی این تفرجگاه اقدام نماییم.

 -3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها 

زمین به عنوان بستر کار طراحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و به صورت سه بعدی آن توپوگرافی یا فرم زمین نامیده می‌شود.

با اثر کردن عوامل بوم‌شناختی، فرهنگی و دانش فنی در طول زمان بر سطح زمین این فرم به وجود می‌آید. شدت این عوامل، متفاوت سطح زمین و زمان نسبی تأثیر عوامل همه در این فرم مؤ ثرند.

نوع یا ویژگی خطی که فرم زمین در محیط و منظر وارد می‌کند، در تأثیرات ادراکی آن بسیار مؤثر است.
مثلاً یک خط زاویه‌دار معمولاً احساس انرژی قدرت و جسارت را بیان می‌کند. برعکس، خط موجی شکل احساس آرامش، سکون و استراحت را القاء می‌کند.

طراح می‌تواند زمین را در محوطه به روشی معمارانه یا برعکس به روش طبیعی‌تر طرح کند و در فرم معمارانه زمین از خط‌هایی استفاده می‌کند، خطوط مستقیم و زوایای تیز که معمولاً در معماری مطرح است، به این جهت فرم‌ها بسیار ساختمانی و مصنوعی به نظر می‌رسند. این فرم‌های زمین احساس وحدتی را با عناصر معماری سایت بیان کرده است و اثر آن عناصر را تقویت می‌کند.

 -4-15-4پوشش گیاهی

بدون تردید، در طراحی یک منظر شناخت عوامل طبیعی، درک ارتباط و قانون‌مندی و نحوه اثر متقابل آنها بر یکدیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پوشش گیاهی به دلیل زنده بودن، تنوع و شکل و رنگ، امکان تغییر و تحول مستمر در طی زمان و مکان و جوهره زیبایی و پویایی زیست دارای نقش ویژه‌ای است. در ایجاد یک منظر جنگلی، درختان، درختچه‌ها و پوشش سبز در مجموع نقش اصلی را بازی می‌کنند. در یک چمنزار و مرتع، باز هم پوشش گیاهی به صورت فرش سبز گسترده شده بر زمین با درختانی تنک و پراکنده در اطراف، این سیما را شکل می‌دهند.زیبایی و منظرسازی و ایجاد سیمایی بدیع و چشم‌نواز، تنها بخشی از اهدافی است که از استفاده گیاهان در طراحی محیط مدنظر است و علاوه بر ایجاد زیبایی در منظر، گیاهان نقش‌های اساسی دیگری نیز در ساختار یک منظره بر عهده دارند که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:

1-‌ کنترل باد

2-‌ کنترل فرسایش خاک

3-‌ حفاظت از انرژی

4-‌ محدود کردن دید

5-‌ تعدیل اثرات نامناسب محیطی

6-‌‌ تقلیل آلودگی صوتی

7-‌ ایجاد زیست‌گاه‌های حیات وحش

اما جذابیت ناشی از سیمای زیبا و چشم‌نواز گیاهان، بیش از آنکه از حضور یک عنصر ساده حیاتی در قالب پوشش یکنواخت گیاهی باشد، در قابلیت خلق تنوع و تضاد و امکان چیرگی آن بر یکنواختی و سادگی است. در یک توده جنگل شکل گرفته از یک گونه مشخص سوزنی برگ، که معمولاً پوشش کف چشمگیر و زیراشکوب متنوعی نیز در آن وجود ندارد. تنوع در مناظر طبیعی و تغییر در سیمای ظاهری، خواه به دلیل تفاوت در مکان و خواه در اثر گذشت زمان و در طی فصول، بسیار کم و معمولاً کوتاه مدت است. در مقابل، در یک توده جنگلی مختلط شامل گونه‌های متعدد اعم از درختان، درختچه‌ها و دیگر گیاهان بوته‌ای و علفی، تغییر رنگ در طی فصول و ترکیب و اندازه گیاهان همیشه مناظری بدیع و زیبا می‌آفریند که دستمایه‌های ارزشمندی برای طراحان منظر هستند.

در کاربرد عوامل گیاهی برای طراحی یک منظر معمولاً از دو روش استفاده می‌شود:

1-‌ زمانی که عوامل گیاهی از قبل در منطقه حضور دارند و براساس وضع موجود و با توجه به معیارهای زیبایی‌شناسی و اهدافی که از اجرای پروژه مدنظر است به طراحی منظر اقدام می‌شود. 
2- در حالت دوم، عرصه تقریباً پوشش گیاهی ندارد یا بنا به دلایلی پوشش گیاهی موجود باید کاملاً تغییر داده شود. در این صورت طراح براساس شناختی که از گونه‌های گیاهی، خصیصه های اکولوژیکی و ارتباط  آنها با یکدیگر دارد و با تجزیه و تحلیل شرایط آن، خاک، اقلیم و با در نظر داشتن نیاز گیاهان، گونه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کند.

در روش نخست مسأله آن است که ایجاد تغییرات شدید در ساختار طبیعی و حذف یک سری از عوامل حیاتی چه اثری اعم از مثبت یا منفی می‌تواند بر روی سایر گیاهان داشته باشد. اما در حالت دوم، مسأله مهم توجه اساسی به سازگاری و کارایی گونه‌ای پیشنهادی است. بنابراین در هر دو حالت انتخاب گونه‌های موردنظر، باید با توجه به شاخص‌ها و معیارهای «سازگاری»، «زیبایی» و «ماندگاری» صورت گیرد.

بنابراین پیش از شروع طراحی باید شناختی روشن از وضعیت پوشش گیاهی و سایر اطلاعات ضروری دیگر که در طراحی منظر مورد استفاده قرار خواهند گرفت به دست آوریم. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ارزیابی پوشش گیاهی موجود، یکی از این گام‌های اساسی است.
 -5-15-4پوشش گیاهی منطقه

ارزیابی پوشش گیاهی:

از نظر دیدگاهی، به ویژه در کار طراحی منظر عوامل گیاهی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: تاج پوشش، زیراشکوب و پوشش کف.تاج پوشش را درختانی تشکیل می‌دهند که تاج آنها معمولاً در ارتفاعی بیشتر از قد انسان قرار دارد پوشش کف را اغلب گرامینه‌ها، علفی‌ها و رونده‌هایی تشکیل می‌دهند که در ارتفاع کمی از بستر رشد کرده یا در سطح زمین گسترش یافته‌اند.

در ارزیابی پوشش گیاهی موجود، توجه به مجموعه‌ای از نکات و ثبت اطلاعات پیرامون آنها ضروری بوده که از آن جمله است، ارزش زیبایی و زیباسازی که در این زمینه کسب اطلاعاتی پیرامون فرم و شکل، رنگ برگ و گل، زمان رشد و خزان، ویژگی‌های پوست، تنها، حجم تاج و نحوه گسترش آن لازم می‌باشد. ما نیز در ادامه خواهیم کوشید تا با کسب اطلاعاتی پیرامون این ویژگی‌ها و با شرط تطبیق خصوصیات دیگر گیاه با شرایط موجود به مجموعه‌ای از گیاهانی که قابلیت رشد در سایت و هماهنگی با ایده موردنظر را داشته باشند دست یافته تا به عنوان ابزار کار در طراحی سایت استفاده نماییم.
 -6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی (الف)
:

یک طرح خوب، چیزی بیش از نقطه اینجا و آنجا گذاشتن بوته‌ها و درختان است و نیازمند درک خصوصیات ویژه هر گیاه و نیازهای محیطی آن است. شکل، عادات رشدی، بافت و رنگ عوامل مهم مورد توجه در انتخاب گیاهان به منظور ایجاد تصویری با زیبایی ماندگار می‌باشد. در این نوشتار به بررسی نیازهای محیطی و خصوصیات طرح، رنگ، شکل و بافت گیاهان می‌پردازیم.

گیاهان بدون آب نمی‌توانند رشد کنند، حتی در بهترین خاک‌ها اغلب ضرورت دارد که با آبیاری مصنوعی، آب به گیاه برسانیم. آب بسیار زیاد زندگی گیاهی را به انواعی باتلاقی محدود می‌کند و آب خیلی کم زندگی گیاهی را به صورت انواع بیابانی محدود می‌نماید. 

گردش هوا نیز بر روی رشد گیاه در ریشه و تاج آن تأثیر می‌گذارد. گردش هوا نسیم و باد تبخیر از گیاهان و خاک را افزایش می‌دهد و عموماً اثری مستقیم بر روی گیاه دارد. در اثر وزش باد سرد به تپه‌‌ها و جمع شدن آن در دره‌ها و مجاری آن، یخبندان در پایین دره زودتر ور شد در بهار دیرتر رخ می‌دهد و بنابراین گیاهان باید بتوانند هوای آرام و سردی را که تجمع یافته تحمل کنند.

دما و نور خورشید نیز بر رشد گیاهان مؤثر است. بعضی گیاهان بیشتر از دیگر گیاهان می‌توانند از نور خورشید استفاده کنند برای مثال نور کامل تابستانی گیاهان سایه دوست را خراب می‌کند ولی گیاهان دیگر در نور کامل تابستانی بهتر رشد می‌کنند. نور خورشید در زمستان به از دست رفتن آب از برگ همیشه سبزها سرعت می‌بخشد تا جایی که همیشه سبزها نمی‌ توانند آب را از زمین یخ زده جبران نمایند. در نتیجه برگ‌های آنها قهوه‌ای شده و منتج به سوختگی زمستانی می‌شود. گیاهان دارای برگ‌های رنگی، اغلب برای توسعه کامل رنگشان به آفتاب کامل نیاز دارند. تقریباً تمام گیاهان یکساله و بیشتر چند ساله‌ها به نور کامل آفتاب برای گلدهی فراوان نیاز دارند.

به طور کلی انتخاب گیاهان باید متناسب با تغییرات محلی گرما، نور و سایر ویژگی‌ها باشد. همچنین انتخاب گیاهان باید براساس اندازه گیاه بالغ، سرعت رشد و پهنای تاج آنها باشد هر گیاه ویژگی‌های ثابتی دارد که تحت شرایط متنوع ثابت باقی می‌ماند. ویژگی‌هایی که احتیاج به بررسی دارند عبارتند از: شکل، ساختمان، حدود مرئی، بافت، رنگ پوست، برگ‌ها، گل‌ها و میوه‌های طبیعی گیاهان.

نکته مهم دیگری که در انتخاب گیاه باید در نظر گرفته شود عمر گیاه است. عده‌ای از گیاهان رشد سریع ولی عمر کوتاه دارند و می‌بایست به مشکلات سایه حاصل از رشد سریع و شرایط تعویض آنها در طی زمان فکر شود، به همین دلیل به استفاده از درختان طویل‌العمر به دلیل منافع بیشترشان توصیه می‌شود.
در ادامه به واسطه تأثیر فراوان خصوصیات فیزیکی- بصری گیاهان در آرایش محیط دو ویژگی مهم شکل و بافت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
 -7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی (ب)
:

فرم (شکل):

فرم گیاه اولین مشخصه‌ای می‌باشد که در طراحی منظور می‌گردد و در نظر گرفتن فرم نهایی گیاهان در هنگام انتخاب آنها سبب خواهد شد تا علاوه بر ایجاد منظره‌ای طبیعی و مناسب بیشترین نظم در کاشت نیز به وجود آید. فرم یک گیاه چیزی بیش از خطوط محیطی تاج آن می‌باشد و شامل ابعاد سه گانه‌ای بوده که به واسطه خط، جهت و آرایش شاخه‌های بزرگ و کوچک تعیین می‌شود و علاوه بر آن، هر گیاه با فرم خاص خود ذهنیت خاصی را در بیننده ایجاد می‌کند به گونه‌ای که:
الف: فرم‌های افشان و آویز چشم را به پس زمینه هدایت می‌کنند.

ب: فرم‌های صعودی و قائم چشم را به سمت بالا هدایت می‌کنند و یک حس ارتفاع و تفکر را در فضا القا می‌کنند.

ج: فرم‌های عمودی و پهن روی وسعت و پهنای خارجی فضا تأکید می‌کنند و فرم‌های آرامش‌بخشی هستند، زیرا هم جهت و با جهت طبیعی حرکت چشم‌ها می‌باشند.

د: فرم‌های گرد موجب روانی حرکت چشم شده و یک حرکت نو سانی و مواج را ایجاد می‌کنند که توجه بیننده را به ترکیبات گروهی و توده‌ای جلب می‌کند. همچنین بین فرم گیاهی و شکل توپوگرافی منطقه رابطه‌ای قطعی موجود است چنان که:

الف: در نواحی کوهستانی درختان غالب از نوع درختان همیشه سبز با فرم کله قندی و مخروطی هستند.

ب: در دشت‌های وسیع به طور قطع درختان فرم افقی دارند.

ج: در چمنزارهای تپه‌های گیاهان غالباً فرم گرد دارند.

ایجاد شکل موردنظر هیچ گاه به وسیله هرس به دست نمی‌آید بلکه باید گیاهی انتخاب شود که هنگام بلوغ فرم موردنظر را داشته باشد. در گیاهانی که شکل‌های مخروطی، کله قندی و ستونی دارند باید شاخ‌ها برگ‌ها تا سطح زمین باشند تا در محیط اطراف خوب به نظر برسند همچنین شاخ و برگ همیشه سبزهای مخروطی و کله قندی باید وسعت داشته باشند تا منظره‌ای جالب را در زمین ایجاد کنند.

به واسطه جایگاه خاص گیاه در طراحی، گیاهان مختلف را می‌توان از نظر شکل دسته‌بندی کرد. بدین ترتیب که:

الف: درختچه‌های خزان‌پذیر معمولاً عادی- گرد یا پهن می‌باشد.

ب: درختان خزان‌پذیر گرد، افشان، بیضی، گلدانی شکل، راست هرمی هستند.

ج: همیشه سبزها ستونی، هرمی باریک، هرمی پهن، گرد و پهن خزنده می‌باشند.

 -8-15-4بافت:

بافت دومین قابلیت طراحی کاشت است. بافت جنبه‌ای از تصویر گیاه است که اغلب چشم‌پوشی یا حذف می‌گردد و یا مهم تلقی نمی‌شود در حالی که شانس دیگری را عرضه می‌کند تا تنوع و هیجان را در یک تصویر کاشت جمع کرد.

الگوهای ساخته شده به وسیله نور و سایه بخش مهمی از بافت هستند. این الگوها از فصلی به فصل دیگر و حتی از ساعتی به ساعت دیگر تغییر می‌کنند.

سایه‌هایی که به وسیله گیاهان نرم بافت پدید می‌آیند، سبک هستند و سایه‌هایی که به وسیله گیاهان خشن بافت پدید می‌آیند قوی هستند که در و.اقع بازی نور و سایه، نرمی یا زبری بافت گیاهان را مورد تأکید قرار می‌دهد. بافت همچنین با تغییر سن گیاه تغییر می‌کند به طوری که گیاهان جوان‌تر اغلب بافت خشن‌تری نسبت به گیاهان مسن‌تر دارند.
 -9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت
:

با بهره‌گیری از توضیحاتی که پیشتر در خصوص چگونگی انتخاب گیاهان ارایه گردید، علاوه بر توجه به نوع اقلیم و شرایط محیطی موجود در سایت، جهت انتخاب آن دسته از گیاهانی که قابلیت رشد در سایت موردنظر را دارند، ایده طرح شده در ساختار فضایی تفرجگاه از جمله اصلی‌ترین معیارهای انتخاب گیاهان بوده است. در این خصوص، با بهره‌گیری از تنوع فراوان در خصوصیات متفاوتی نظیر فرم، بافت، رنگ، شکل برگ و گل و میوه، فصل گلدهی، نوع و زمان خزان و رنگ برگ‌های خزان شونده به انتخاب آن دسته از گیاهانی پرداخته که بتوانند با استقرار در هر یک از نواحی به فرم و عملکرد فضا کمک کنند.

 -10-15-4ترکیب عملکردی درختان:

جدای از نحوه انتخاب پوشش گیاهی سایت سوران که به واسطه هماهنگی و تطبیق اصول ساختار فضایی طرح شده، شیوه انتخاب گیاهان را محدود و مشروط می‌ساخت، می‌توان از ترکیب گونه‌های متعدد گیاهی، عملکردهای متعددی را به دست  آورد.

این عملکردها که تحت عناوین بادشکن، سایه‌انداز، گروهی، جنگلی و... مشخص شده‌اند، می‌توانند در قسمت‌های مختلف نواحی عمومی پارک که در لابلای حوزه‌های متعلق به ساختار فضایی پارک ریشه دوانده‌اند، استفاده شود و چهره دیگری از پوشش گیاهی را در سایت نمایان سازند.

لازم به ذکر است که گونه‌های به کار رفته در این ترکیب‌بندی جدید، گونه‌های گیاهی معرفی شده در بخش پیشین می‌باشند که در این 
تقسیم‌بندی جدید هدف دیگری را برآورده می‌سازند. عناوین گونه‌ها و نحوه ترکیب‌بندی آنها به قرار زیر می‌باشند.
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 -16-4گذرها در طراحی سایت:

گذرها در یک طرح منظر، استخوان‌بندی طرح را تشکیل می‌دهند که شامل مسیرهای عبور و مرور، رامپ‌ها و پله‌ها می‌شوند و از لحاظ جنبه‌های «عملکردی»، « فضایی» و «زیبایی‌شناسی» قابل توجهند.

در ارتباط با جنبه‌های عملکردی گذرها به عنوان جداکننده فضاها، مسیرهای دسترسی آنان و فرم دهنده این فضاها اهمیت دارند.

از لحاظ جنبه‌های زیباشناسی گذرها نیز، طراح می‌تواند با ایجاد المان‌های مختلف طراحی (مثل بوی گل و گیاه، فرم و ابعاد فضایی گیاهان، کف‌سازی، صدای ریزش آب و...) بر حواس بویایی، لامسه و شنوایی
 انسان اثر گذارد. لذا با توجه به اصول مربوط به زیبایی‌شناسی، رعایت جنبه‌های آن نیز در طراحی گذرها توصیه می‌شود.

 -1-16-4کف‌سازی:

کف‌سازی فضاهای بیرونی، یکی از با اهمیت‌ترین مواردی است که طراح منظر، نکات مربوط به آن را باید در نظر داشته باشد. چه از یک سو، کف‌سازی از نظر جنبه‌های زیبایی و همگونی و هماهنگی با عناصر طبیعی قابل توجه است و از سوی دیگر، جنبه‌های عملکردی آن به عنوان پوشش فضاهای مختلف یک پارک، نقش آن را برجسته می‌نماید. در این میان، نوع مصالح و تنوع آن، خود می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تفکیک فضاها و بیان نظم و سلسله مراتب و بافت آنها به عهده گیرد. چنان که به طور مثال کف‌سازی آسفالت و بتن، امکان حرکت بی‌مانع و سریع را ایجاد می‌نماید. همچنین، تغییرات در سطح می‌تواند جهت حرکت را پیشنهاد دهد.

بنابراین، در انتخاب مصالح دقت کافی باید به عمل آید و به تناسب عملکرد فضاها و سطوح آنان، نوع و جنس مصالح موردنیاز باید انتخاب شود. در انتخاب مصالح موردنیاز، توجه به مجموعه نکاتی نظیر دوام، نما و شکل ظاهری، قابلیت دسترسی به مصالح، کیفیت سختی، سازگاری اقلیمی و قابلیت نفوذ‌پذیری آب در آنها ضروری می‌باشد.

در ارتباط با نکات یاد شده، مصالح مختلفی را می‌توان به کار گرفت که از آن جمله بتن، آجر، سنگ، آسفالت، گرافیت، سنگ آهک، ماسه، چمن و... را می‌توان نام برد.

در سطوح افقی، زمانی که از چمن برای پوشش استفاده می‌شود، باید دقت شود که انتخاب آن برای سطوحی که به عنوان گذر مطرح هستند انتخاب مناسبی نیست، چون چمن زمانی که روی آن رفت و آمد انجام گیرد، کیفتی و نمای خود را از دست می‌دهد. بنابراین در چنین سطوحی می‌توان به جای چمن، از بلوک‌های بتنی یا حتی تنها‌های باریک چوب استفاده به عمل آورد. در سطوح عمودی، آب و هوا عامل عمده‌ای برای انتخاب نوع مصالح به شمار می‌رود. در این زمینه، برای کاهش هزینه‌ها لازم است مصالحی انتخاب شوند که در معرض باد و باران و نور، آسیب کمتری را متحمل گردد.

به منظور آشنایی با مزایا و معایب مصالح، جدول (7-1) ارایه می‌گردد و علاوه بر آن، تصاویر شماره (7-3) تا (7-8) نیز می‌تواند در کف‌سازی فضاهای مختلف بیرونی پارک‌ها به عنوان الگوهای نمونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.
  -17-4آب در طراحی سایت:

ناگفته پیداست که اهمیت موضوع «آب» در معماری محیط سبز تا آنجاست که ناگزیریم که به طور مفصل به بررسی آب از دیدگاه‌های مختلف بپردازیم.

با توجه به اینکه انسان در طول زندگی خود به طرق مختلف با این ماده ارزشمند در ارتباط است از این رو تأثیر عرفانی و روانی مطلوبی از آب در ذهن بشر نقش بسته است.

به دلیل نیاز روزافزون انسان به نزدیک‌تر شدن به طبیعت و در جهت نیل به این هدف در طراحی‌ها از آب به روش‌های مختلف استفاده شده که به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:

در این گونه طراحی‌ها، نباید هیچ گونه لبه مزاحمی بر سر راه تصویر وجود داشته باشد و زاویه دید ناظر نیز باید نسبت به آبنما مایل باشد. این روش را می‌توان به دفعات در طراحی‌های مختلف، به خصوص در معماری اصیل ایرانی مشاهده نمود. از نمونه‌های بارز آن عمارت چهل ستون اصفهان می‌باشد که دارای بیست ستون بوده و بیست ستون دیگر در آیینه حاصل شده از آب آبنمای مقابل عمارت نقش بسته است. در باغ ارم شیراز و بسیاری از منازل قدیمی که دارای معماری اصیل ایرانی هستند، حوض‌هایی مشاهده می‌شوند که به منظور ایجاد آینه از آب و دو برابر نمایی تصاویر ساخته شده‌اند.

 -18-4«آب» در طراحی فضای سبز:

آب یکی از مواد اصلی صفحه طبیعی کف است. آب ماده‌ای است که اگر به صورت صفحه کف مورد استفاده قرار گیرد، حالات مختلفی خواهد داشت. فرم مسطح، توده‌ای شفاف، سطح منعکس کننده و خط در حال حرکت. آب به صورت یک سطح عمودی، در طبیعت به شکل آبشار، به شکل لایه نازکی که بر سطوح دیگر می‌تراود و ویژگی و حالت آنها را دگرگون می‌کند و به شکل ترشحات ریز شفاف یا کف‌آلوده دیده می‌شود.

آب در حال حرکت که فرو می‌ریزد قطره قطره می‌چکد، غل‌غل می‌کند، می‌تراود، موج می‌زند، به سرعت می‌گذرد، می‌ریزد یا می‌پاشد، می‌تواند بر جنبش و هیجان محیط بیفزاید. فواره‌ها و آبفشان‌ها به مقدار زیادی در خنک کردن هوای محل تأثیر داشته باشند. آب می‌تواند عنصری ناپایدار باشد، یک لحظه وجود دارد، و لحظه دیگر ناپدید شده است. با تکرار عناصر در فضا، می‌تواند ریتم فضا را نشان دهد و با پیدایش آب، طغیان پس‌روی و ناپدید شدن آن و پیدایش دوباره آن دوره جدیدی را آغاز کرده، ریتم زمان را بیان کند.

قابلیت‌های آب تا حد زیادی به دلیل توانایی آب در تأثیر همزمان بر نور، صدا، بو و لمس است. به دلیل سر و کار داشتن با حواس، آب توانایی منحصر به فردی در القای ویژگی و حالت فضا دارد.
 -19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی:

1-‌ بستر مجموعه: استفاده از آب به عنوان زمینه برکه‌های بزرگ، مرداب‌ها یا خلیج‌ها اغلب به این صورت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این حالت اجناس مثل پل‌ها، بناهای پیشرفته در آبف جزایر و شبه جزایر تبدیل به نقاط کانونی و یا فضاهای فعالیت می‌شوند، به طوری که  آب کل زمینه است نه اینکه جزیی از آن باشد.

2- ستون فقرات: رودخانه‌هایی که از درون شهرها می‌گذرند، کانال‌های مصنوعی، جوی‌ها نمونه‌هایی از این نوع هستند. آب به عنوان ستون فقرات یک مجموعه به همراه خصوصیت خطی بودن خود پیوستگی متحد کننده و منظمی که در آن جریان دارد، می‌بخشد. در این حالت می‌تواند مردم را به فضاهای مشخص شده هدایت کند و در ضمن عامل جدا کننده از بین اعضا مختلف یک مجموعه باشد.

3- قطب یک مجموعه: قرار گرفت در مرکز فعالیت، آب تبدیل به عنصر فعال مجموعه می‌شود و فوراً جلب توجه می‌کند و پیاده‌ها را به سمت خود خوانده و به عنوان قطب مجموعه عمل می‌کند.

4- محیط آبی: این طرز استفاده از آب در دوران رنسانس و باروک در فرانسه و ایتالیا به اوج خود رسید. تعداد بسیار کمی از تئاترهای آبی تا امروز باقیمانده‌اند. این تئاترهای آبی برای گردهمایی اجتماعی استفاده می‌شوند و در تمام جزئیات شامل آمفی تئاترهای تراس‌بندی شده، فواره‌ها، آبشارها، کانال‌های آبی و حوض‌ها به دقت طراحی شده بودند. در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای به وجود آوردن محیط‌های اجتماعی- تفرجی آبی صورت گرفته است. اولین استفاده از این نوع در پرتلند (Portland) ساخته شد که یکی از کامل‌ترین آبنماهایی است که در آمریکا ساخته شد.

5- دریاچه‌های مصنوعی: این نمادها در رده متفاوتی از حوض‌ها و حوضچه‌ها قرار دارتد. تنوع قابل توجهی در طرح این دریاچه‌ها به چشم می‌خورد. اقلیم محلی، شرایط خاک، اندازه، نوع استفاده، بودجه و عوامل از این قبیل دلایل این نوع تنوع هستند.

امکانات نامحدودی برای ترکیب دریاچه‌های مصنوعی، کانال‌ها، حوضچه‌ها، استخرها، فواره‌ها، آبشارها و سایر نمادهای آبی برای متناسب شدن با هر محیطی وجود دارد.

 -20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب:

در این بخش، آب از چند نظر بررسی می‌شود. در ابتدا آب را به صورت یک سیستم یا فرآیند بررسی کرده، سپس آن را به صورت یک منبع طبیعی و نیز یک منبع توسعه ارزیابی می‌کنیم:

1-‌ آب به صورت فرآیند:

آب واسطه‌ای است که فرآیند‌های حیات بر آن وقوع می‌پیوندند. بدون وجود آب، زندگی به صورتی که ما می‌شناسیم ممکن نیست. احتمالاً این دلیل علاقه ما نسبت به آب است. 

2- نقش آب در تفریح:

آب منبع تفریحی بی‌نظیری است. علاوه بر ماهیگیری، قایقرانی و شنا، فعالیت‌های مربوط به آنها مانند اردو زدن و پیاده‌روی نیز با آب در ارتباط هستند. 

3- نقش آب در آسایش:

وقتی که هوا بسیار گرم است و به خصوص وقتی که هوا خشک است، خنک کردن هوا از طریق تبخیر آب می‌تواند در ایجاد آسایش در سایت مؤثر باشد، در چنین مواقعی با استقرار توسعه ساختمانی در نقاطی که وزش باد از سمت منابع آب مانند برکه‌ها، استخرها و چمنزارهای آبیاری شده یا آبشارها و آب‌پاش‌ها به سمت آنها باشد، می‌توان دمای هوا را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

4- ارزش حسی آب:

آب توانایی بی‌مانندی در برانگیختن ذهن دارد. نیروی جادویی آب بیشتر از طریق منظره و صدای آن خود را بیان می‌کند از آن جا که آب برای حیات در محیط و منظر اهمیت اساسی دارد، و برای ذهن به صورت کانون تمرکز معانی عمل می‌کند. در ضمن، با منعکس کردن محیط و منظری که پرورش می‌دهد، معنی را تحکیم می‌بخشد. صدای آب نیز معنی را تشدید می‌کند. 

5- آب به صورت طرح:
چنان که نورمن بوث (1983)
 می‌گوید: «آب به خودی خود هیچ مشخصه طراحی ویژه‌ای به جز اینکه مایع است ندارد». کلیه ویژگی‌های مرئی آب، مستقیماً به عوامل خارجی مربوط به آن (شکل‌پذیری، حرکت، صدا، انعکاس، شیب، گنجایش ظرف، شکل و سختی آن، درجه حرارت، باد و نور) وابسته است، که بر آن تأثیر گذاشته و آنها را منعکس می‌نماید. آب به دلیل کیفیت‌های خاص خود باید وابسته به زمینه محیطی خود باشد. 

6- عناصر طراحی بصری:

 -21-4ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی که آب ارایه می‌کندف در تصاویر ذهنی که ایجاد می‌نماید، سهم بسزایی دارد:

الف: خط: لبه آب، یعنی خصوصیات خط محدوده آن. تأثیر مهمی بر تصویری که در ذهن بیننده نقش می‌بندد، خواهد داشت. یک خط فرم، طبیعت آزاد و رها را نمایش می‌دهد.

ب  فرم:
 عوارض آبی ممکن است خطی بوده بر ویژگی‌های حرکتی و جریان آب تأکید کند. ممکن است جمع و جور بوده تمرکز را القا کند. ممکن است ترکیبی از ویژگی‌های مختلف بوده به این ترتیب بتواند عناصر متفاوت را در کنار هم قرار دهد. یا برعکس ممکن است پیوسته بوده احساس وحدت بیشتری را القا نماید.

ج: رنگ: آبی که کیفیت بالایی داشته باشد، رنگ کمی دارد. رنگ بر اثر انعکاسی که در سطح آن صورت می‌گیرد، بر اثر ویژگی پخش کنندگی و نیز از رنگ ظرف آن به وجود می‌آید.

د: بافت: در هنگامی که آب حرکت می‌کند، بافت سطح آن توسط بافت ظرف و ویژگی‌های عمق و جریان آن شکل می‌گیرد. چنانچه جسمی از سطح آب بیرون آمده باشد، در جریان آب ایجاد آَشفتگی نموده بافت سطح را افزایش می‌دهد. تنگ شدن مجرای عبور آب نیز می‌تواند باعث افزایش آشفتگی و بافت گردد.

هـ: کیفیت حسی: کمتر مکانی را می‌توان تصور کرد که در آن کیفیت حسی با اضافه شدن آب افزایش نیابد. این غنی شدن می‌تواند با تمرکز یک ویژگی (چشمه‌ای که غل‌غل‌کنان در چمنزار می‌جوشد) یا برعکس به وسیله نقطه مقابل (واحدی در کویر) صورت گیرد.

و: فرآیندهای طراحی: فرآیندهایی که به وسیله آنها می‌توان کیفیت حسی را در طراحی عناصر آب نشان داد سه وجه مشترک دارند. آنها ابتدا اهداف طراحی را مشخص می‌کنند که شامل جنبه‌های عملکردی، حالت مورد نظر، زیابیی و ویژگی حسی است. سپس به شناسائی تأثیرات مناسب آب برای دستیابی به ویژگی‌ها، حالت و عملکرد مورد نظر می‌پردازد و در آخرین مرحله برای رسیدن به آن تأثیرات به ظرف و زمینه محیطی آن شکل می‌دهند.

7-‌ آب از نظر حرکت:

آب راکد (بدون حرکت) هم از نظر بصری و هم از لحاظ ذهنی منعکس کننده است و انسان را به تأمل وا می‌دارد. آرام اما شکننده است. کوچکترین نسیمی مفهوم بصری آن را در هم می‌ریزد. چنین آبی توانایی ناچیزی در پوشاندن سر و صدای مزاحم دارد.
 -22-4تکنیک‌‌های استفاده از آب: 

دامنه تجارب آبی از منظره دریا و سواحل تا لذت بصری ناشی از استخر و آب‌نماها، خصوصیات دینامیک و برخورد فیزیک در بازی‌ها و ورزش‌های آبی را در بر می‌گیرد. نمادهای آبی یا بین یک مجموعه با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کنند یا اینکه فقط نمایانگر خصوصیات منحصر به فرد آب هستند.

1-‌ سطح آب: سطح آب یک استخر یا یک دریاچه می‌تواند احساس یک نوع جدائی معنوی را القاء کند (مثل تاج‌محل). ساختمان‌های متراکم احاطه شده توسط آب ساکن، انتزاعی به نظر می‌آیند. اثر نور بر آب و ساختمان‌ها چه به عنوان تأکید بر تضاد این دو (ساختمان‌های روشن و انعکاس آنها در آب تیره و برعکس) و چه انعکاس نور بر روی یک ساختمان (مثلاً نور منعکس کننده بر روی سقف‌های پر نقش و نگار کاخ الحمراء) بسیار مهم است. درخت‌ها نیز با شکستن نور و ایجاد سایه‌های عمیق بر کیفیت و غنای منظر آبی می‌افزایند.

2-‌ سرسره‌های آبی: در سرسره‌های آبی و قسمت‌های لغزنده شناگر بر روی یک قایق یا یک توپ لاستیک و یا حتی بدو آن با آب حرکت می‌کند و به داخل یک استخر می‌افتد. در مواردی که از قایق استفاده می‌شود یک آسانسور قایق را بالا می‌آورد و آن را داخل مجرای سرسره آبی قرار می‌دهد. این سرسره‌ها شامل پیچ و خم، دریچه، تونل، گذرگاه و پرش آبی هستند.

اولین سرسره‌های آبی بتنی بودند و کاملاً بر روی زمین شیب‌دار قرار داشتند. امروزه این سازه‌ها از جنس محرکه آب و شخص استفاده کننده توجه کافی شود. مصالح به کار رفته نیز باید تحمل فشار و ضربه‌زدن‌های آب و استفاده کنندگان و اثرات هوا و نور ماوراء بنفش را داشته باشند. فواره‌هایی با فشار زیاد در دو طرف قسمت ورودی تعبیه شده‌اند و دیواره داخلی کانال‌ها می‌تواند از پوششی دارای سطح صیقلی پوشیده شود تا راحتی بیشتری برای استفاده کنندگان فراهم سازد. شیب متوسط در سرسره‌های آبی با سرعت کمتر بین 9 تا 12 درصد و 20 تا 55 درصد برای سرعت‌های بالاست. 

3-‌ استخرهای اسرارآمیز و استخر کودکان (خردسالان): در بیشتر پارک‌های آّی علاوه بر سرسره‌های آبی، مجاری آب و استخرهای موج‌دار، یک استخر اسرارآمیز (ADVENTURE POOL) و استخر کودکان نیز وجود دارد. استخرهای اسرارآمیز شامل مجاری آب، توپ‌های آبی (WATER CANNONS) (زنبق‌های آبی) شناور، واگن‌های کابلی و وسایل بازی هستند. 

4-‌ آبشارها: آبشارها آب جاری را با فشار زیاد بر سطوح مختلف می‌ریزند. آبشارهای قوی و بزرگ که با سر و صدا پایین می‌ریزند و می‌توانند صدای ترافیک شهری را بپوشانند و ذرات ریز آب که به وسیله آبشار پراکنده می‌شوند موجب انعکاس نور می‌شوند. آبی که از میان یک فرم ساخته شده جریان دارد (مثلاً از میان تخته سنگ‌ها یا از میان مجموعه‌ای از اجسام یک ترکیب که با حرکت آب تکان می‌خورند.) خصوصیات سمعی و بصری زیادی دارد. همچنین امکان راه رفتن پشت آبشار و نگاه کردن از میان آن، خود جذابیت متفاوتی دارد.

6-‌ فواره‌ها، قطعات آب و پرده‌های آب: در فواره‌ها آب می‌تواند به صورت آب خالص بیرون بیاید و یا با هوا ترکیب شود و به صورت آب سفید غیرشفاف به نظر برسد. اگر فوران آب با هوا همراه باشد، سفید و کف‌آلود است و سطح مطرحی را برای انعکاس نور به وجود می‌آورد.
 -23-4مبلمان و المان‌های سایت

1-‌ تابلو اطلاعات: 

تابلو اطلاعات به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف: جهتی
ب: مکانی
ج: مشخص کننده
د: نمایشی

تابلو اطلاعات باید در مقابل دید پیاده و سواره قرار گیرد.

نوع حمل و نقل، پیاده یا سواره، محل و اندازه، بهینه علام هشداردهنده را تعیین می‌کند.

به خاطر فرصت کوتاه مطالعه، علائم در مسیرهای سواره از کلمات اساسی تشکیل می‌شوند.

مسیرهای سواره‌رو به علائم زیر نیازمندند:

1-‌ مشخصات محل

2-‌ جهت‌یابی در مجموعه

3‌-‌ مشخصات امکانات گوناگون در مجموعه

2-‌ روشنایی:

انواع چراغ‌ تنها عاملی است که کیفیت نورپردازی در محیط اطراف را تعیین می‌کند.

نورپردازی در فضای باز را می‌توان به انواع زیر دسته‌بندی کرد:

1-‌ نور تزیینی

2-‌ مخصوص سواره‌رو

3-‌ نور فضای عمومی

4-‌ نور پیاده‌رو

5-‌ نورپردازی یک شیء

روشنایی باید متناسب با عملکرد و تناسبات سواره و پیاده باشد. برای پیاده منبع روشنایی باید نسبتاً نزدیک به زمین باشد تا نور آن زیر انبوه چتر مانند درختان را روشن کند.

یکنواختی در نور پیاده‌رو همیشه مورد نظر نیست.

3-‌ نگهداری و کنترل ترافیک

اجزائی که باید به پیاده و سواره هشدار دهند عبارتند از: تغییر در مصالح روسازی، تغییر شیب و...

و اجزائی که مسیر عابرین پیاده را مسدود می‌کنند مانند دیواره‌ها و لبه‌ها و...

و اجزائی که عبور اتومبیل را مسدود می‌کنند از جمله پله‌ها و فضاهای درختکاری‌شده و...

4-‌ المان‌های کاربردی سطح

زمین‌های واقع در شهر شامل سیستم‌های کاربردی زیرزمین هستند که اغلب جایگذاری مبلمان‌های شهری را محدود می‌سازند. دسترسی به این سازه‌ها به وسیله اسباب فلزی و دریچه‌های فلزی است.

اسباب کاربردی زیادی مانند شیر آتش‌نشانی و چراغ علائم راهنمایی محدود کننده‌های فضایی می‌باشند.

چنین امکانات و کاربری‌های ذکر شده نباید در میان مسیرهای عبوری پیاده و همچنین در محل‌های نشیمن آنها تعبیه شوند.

5-‌ المان‌های فصلی

المان‌های فصلی می‌توانند به صورت نمادگونه به محیط شادابی ببخشند. ظاهر آنها یک رویداد را نشان می‌دهد. این المان‌ها شامل: مناره‌های موقت، چرخ‌دستی دست‌فروشان، مبلمان‌های فضاهای خارجی، سبدهای گلکاری شده و... می‌باشند.

6-‌ المان‌های تندیس گونه

تندیس‌های سایت یگانه المان‌هایی هستند که می‌توانند برای بزرگداشت و رخداد‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه به کار روند. آنها این فرصت را به طراحان می‌دهند تا اجزای زیر را به طرح زمیمه کنند:

1-‌‌ مصالح بومی

2-‌ منابع تاریخی محلی

3-‌ منابع فرهنگی محلی
سیستم روشنایی:

طراحی سیستم روشنایی پارک‌ها به طور کلی به منظور تأمین نور و روشنی فضاها و امکانات زیر انجام می‌پذیرد:

1-‌ تأمین روشنایی فضای فعالیت‌ها

2-‌ تأمین روشنایی گذرها

3-‌ ایجاد نور تزیینی

در چارچوب تأمین این روشنایی، لازم است که طراح، اهداف زیر را دنبال نماید: 

1-‌ جهت‌یابی: استقرار چراغ‌های روشنایی در فضاها و مسیر گذرها، می‌تواند جهت و موقعیت آنان را مشخص نماید و افراد را در حرکت به سمت مکان مورد نظرشان هدایت کند.

2-  ایجاد هویت: تأکید نور روی نقاط عطف یا مکان خاصی، هویت و حضور آن را آشکار می‌سازد و شکل و طبیعت عناصر و فضاها را بیان می‌دارد.

3-‌ ایجاد امنیت: تاریکی، احساس ترس و ناامنی را در افراد به وجود می‌آورد. تنها راه غلبه بر این احساس، تأمین نور مناسب در مکان مناسب است. علاوه بر این، تأمین نور مناسب، یکی از راه‌های مقابله با خراب‌کاری افراد شرور در فضا‌های پارک‌ها محسوب می‌‌شود.

الف: روشنایی پایه‌ کوتاه: ارتفاع بین 8/0 الی 3 متر، مناسب برای برخی گذرهای پیاده و فضاهای چمن‌کاری.

ب: روشنایی پایه متوسط: ارتفع بین 3 الی 5 متر، مناسب برای اطراف گذرهای پیاده.

ج: روشنایی پایه خیلی بلند: ارتفاع بین 18 تا 30 متر، مناسب برای فضاهای پارکینگ‌های وسیع، بزرگراه‌ها و زمین‌های ورزشی و تفریحی بزرگ.

 -24-4نتیجه‌گیری:

آنچه باعث تغییر جهت الگوهای طراحی از الگوی جزءنگر به الگوی کل‌نگر خواهد شد، تغییر نگرش و باور طراحان می‌باشد. این امر مستلزم ارتباطات بیشتر بین حرفه‌های طراحی و انجام مطالعات بنیادین در این زمینه است.

الگوی طراحی جزءنگر که ناشی ازا دید سلطه‌طلبانه انسان به طبیعت می‌باشد، بر جدایی ذهن و جسم، هنر و علم، فضا و زمان تأکید می‌وردز و معتقد است اجزاء، مشخص کننده کل مجموعه می‌باشند، در حالی که در الگوی کلی‌نگرانه، کل مجموعه اجزاء را مشخص کرده و ذهن و جسم، هنر و علم، فضا و زمان پیوسته و یکپارچه‌اند. در نتیجه لازمه پرداختن به الگوهای کلی‌نگر و نگان انسان به طبیعی به صورت مدیریت‌مآبانه است که در چنین دیدی فضای سبز به عنوان جزئی از کل باید تابع آن بوده و با سایر اجزا دارای ارتباطی منطقی با توجه به ویژگی‌های محلی باشد.



اصول و منشور گردشگري فرهنگي





























� . مجموع مقالات علمی و تخصصی فضای سبز، جلد دوم، سازمان، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، مقاله طراحی منظر و پوشش گیاهی، مهندس علی خلدبرین 
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� . طرح‌ریزی تفرجگاه چالیدره، پایان‌نامه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نگارش محمد جواد یزدانیان (جزوه درسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- دکتر هما بهبهانی)
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� . طرح‌ریزی تفرجگاه چالیدره، پایان‌نامه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، نگارش محمد جواد یزدانیان


� . به عنوان مثال ترنم زیبای پرندگان در لابلای درختان، موسیقی روح‌انگیز حرکت آب و صدای زیبای وزش باد در لابلای شاخ و برگ درختان همگی مصادیق زیبایی از بعد شنوانایی هستند.


� . برگرفته از کتاب «آشنایی با طراحی محیط و منظر»، ماتلاگ، جان ال، جلد دو


� . Norman Booth
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